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 پيشگفتار

 .الحمد للَّه، و صلّى اللَّه على محمّد و آله الطاهرین

در ارزیابى  لازم است که به دو شیوه متفاوت  باقر گفتگو درباره امام محمّددر آغاز 

 .زندگى ائمه و سیره استوار آنان اشاره کنیم

را کهه آنهان    اى هستند که زندگى امامان معصوم را با مقیاس سیاست و نهایت نقشى عده

و دانشها و اخلاق ائمهه   عبادت کنند اینان حتى اند، ارزیابى مى در این عرصه برعهده داشته

 .نگرند را با عینك سیاسى مى

بینهیم زنهدگى آنهان را فقهط در      در این میان اغلب مورخهان را نیهد در ایهن عههد، مهى     

 کنند و حتى آن را از سهیاق زمهانى خهودنید  هدا مهى      چهارچوب تنگ فردیت محدود مى

 .سازند

 افشهانی  پرتو ندگى ائمه را آکنده ازاى و ود دارد که ز در میان این دو شیوه، روش میانه

وآن را داراى چنهان   داند که از مرزهاى زمانى و مکهانى فراتهر رفتهه اسهت     هاى فردى مى

مخصهو  بهه خهود، هماهنهگ و      شهرایط تهاریخى   کند که با گستره باز سیاسى قلمداد مى

 .سازگار است

استمدارنسهبت بهه   شهمار مهردان سی   همواره. انسانیت هستند والاى هاى آرى، ائمه نمونه

ههاى   هر یك از نمونهه  بنابر این درست نیست که. دیگر مردمان، بسیار اندك و ناچید است

تنهها روشهنگر راه حکهام دیگهرى      کامل بشرى در قله حکومت باشند تا رفتار و کردار آنان

 .نظیر خود باشد

و الگهو  که آنها در تمام سطوح ا تمهاعى، افهرادى نمونهه     بلکه منطقى و معقول آن است

 !باشند تا حجت خدا برمردم با شدّت و کمال تمام گردد
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شهیوه و   گفتنهد کهه   اگر قرار بود که تمام آنها در رأس حکومت باشند، البتهه مهردم مهى   

عملکرد آنان تنها مخصو  صاحبان قدرت و حکومت است و به ماربطى ندارد که در کهار  

 !حکام دخالت کنیم؟

اند از پیروى کردن ازپیهامبران و امامهان    کوشیده ره مىعلاوه بر این برخى از مردم هموا

مند  توان از هدایت آنان بهره نمى اند و در نتیجه سربتابند تنها به این بهانه که آنان بشر نبوده

 !توانیم درقالب فرشته درآییم شد و یا اینکه هیچ یك از ما نمى

شد و زندانهاوآزارها و دربدریها هایى که بر پیامبران و امامان روا  تمام فشارها و شکنجه

دلیل بر آن است کهه اینهان نیهد     و ترسها و حتى کشتارها و اسارتها و بد نام کردن آنان همه

 و تمسك به حبل اللَّه از ما تماید گشهته  اند که تنها با گرفتن وحى و اراده انسانهایى ما بوده

 :فرماید خداوند در این بار به پیغمبر خودمى. اند

ناَ بشٌَََ مِثلْكُُمْ يوُحَ قُلْ 
َ
مَا أ مَا إِلهُكُمْ إلٌِه وَاحِدٌ  إِلَ   إنَِّ نَّ

َ
 (1) غَّ أ

شود همانامعبودتهان خهدایى    گو همانا من بشرى همانند شما هستم که بر من وحى مىب»

 «.است یگانه

 :پیامبران به مردم گفتند :فرماید ونید مى

ثلْكُُمْ وَ  نُْ إلََِّّ بشٌَََ مِّ َ يَمُنُّ عَََ إنِ نََّّ نَ إََن     لكِنَّ اللََّّ ََ ََناهِ ِ وَمَنا  ِِ ن  للََّّ  مَن يشََاءُ مِننْ 
َ
أ

ِ المُْؤْمِنُونَ 
ِ فَليْتََوَكََّّ ِ وعََََ اللََّّ  بِ ِذْنِ اللََّّ

تِيَكُم بسُِلطَْانٍ إلََِّّ
ْ
 (2) نَّأ

خواهد منت نهد  ما  د بشرى همانند شما نیستیم لکن خداوند بر هرکس از بندگانش که»

 «.باید بر خداوند توکل کنند اى آوریم مگر با اذن خدا، ومؤمنان و ما را نیست که معجده

ها و آزارها قرارگیرند، بهدان   دهد اولیایش در معرض شکنجه شاید همین که خداوند مى

سو مردم آنان را تا مرز خدایى بهالا نبرنهد وخهود سهقون کننهد و از        هت باشد که از یك

شهوند، بهر در هات آنهان در      مى یگر به خاطر این فشارها و سختتیهایى که متحملسوى د

لوح بفهماند کهه از تهرس شهکنجه و فشهار و      پیشگاهش بیفداید، از طرفى هم به مردم ساده

 .فرار از آن دست از دین نشویند
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الگهوى والاى   اینك زمانى به نوشتن درباره زندگى پنجمهین پیشهواى شهیعه و هفتمهین    

 اسلام ، در شام مسکن گدیده پردازم که کنار مرقد زینب بدرگ بانوى  هان مى  معصوم

را بر ما تمام کند و ما را از پایهدارترین   باقر خواهم نور هدایت امام ام و از خداوند مى

 !فر ام ترینشان قرار دهد پیروان آن حضرت و نیك

  سىانهّ ولىُّ التّوفيق محمّد تقى مدرّ
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 درباره امام باقر 

  محمّد بن على  :نام

از اين رو، آن حضرر  هرم از ناحيره    ( )دختر امام حسن مجتبى)، فاطمه امام سجّاد :پدر و مادر

 (.هاشم، منسوب است پدر و هم از ناحيه مادر، به بنى

 باقر :شهر 

 ابو جعفر :كُنيه

 .هجرى در مدينه 75اوّل رجب، يا سومّ صفر سال  :زمان و محلّ تولّد

سالگى، به دستور هشام برن   75ه ق در سنّ  111ذيحجّه سال  5روز دوشنبه  :زمان و محلّ شهاد 

 .عبد الملك، مسموم شده و در مدينه به شهاد  رسيد

 .در مدينه، در قبرستان بقيع :مرقد شريف

 :دوران زندگى ، سه بخش

 . امام حسين روز با جدّش 10ماه و 6سال و  3 -1

 .روز با پدرش امام سجّاد 17سال و  31 -2

اميرّه و بنرى عبّراد، در جنر       روز مدّ  امامت، در اين دوره كه بنرى  12سال و ده ماه و  11 -3

يّع و انقربب  كمال استفاده را در جهت تربيت شاگرد، و اسرتحاام و گسرترش تشر    بودند، امام باقر

 .فرهنگى نمود
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  ميبد فرخنده

 (حسن مجتبى امام سجاد و ام عبداللَّه دختر امام. )از پدر و مادرى علوى به دنیا آمد

هجرى، چشم  37 یعنى در سال. امام محمّد باقر چهار سال پیش از واقعه عاشوراى کربلا

 .به  هان گشود

حضرت را سوّم صفر و  برخى میلادآن. استدر باره روز ولادت او میان راویان اختلاف 

حضرت از نظرسنّى بدرگترین فرزند پدرش نبهوده اسهت، امّها     آن. اند برخى اوّل ر ب گفته

براى تصدّى منصب امامت ازدیگران شایستگى بیشترى داشت، و پدرش پیرو فرمان رسهول  

 .اورا به پیشوایى مردم منصوب کرد خدا

خهدا چهرا بهه     اى فرزنهد رسهول   :پرسهد  مهى   همین نکته را از امام سهجاد  زهرى،

اى ابو عبداللَّه امامهت بهه    :فرمود حضرت در پاسخ بدرگترین فرزندانت وصیّت نکردى؟ آن

خدا این گونه مقدر کرده و ما آن را این گونه در  خردى است و به بدرگى نیست بلکه رسول

 .ایم لوح و صحیفه یافته

بود که در خانهدان   اى صدیقه :حضرت، چنان که امام صادق فرمود است مادر گرامى آن

 (5). امام حسن همتا و نظیر نداشت
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  زندگى پاك

کهرد واز صهبغه    او چهار سال از عمر خود را در سایه  دّش، سبط شهید پیامبر، سهپرى 

گمهان فا عهه  انگهداز     بى. الهى که در زندگى امام حسین تجلّى یافته بود، برخوردارگشت

ههاى آن بهود، تهر یر خهود را      لحظه شهاهد صهحنه   کربلا، بر شخصیّت امام باقر که لحظه به

حضرت از  مله کسانى بود که همراه بها بقیهه بنهى     روایات، آن گذاشت چرا که بنابر برخى

 .ما را حضور داشت هاشم در این

روز در سایه پدر بدرگوارش ، سیّد السا دین، بهه   42سال و  19امام پس از این فا عه 

اى والا از زندگى ربّانى بودو پرتو این حیات، طریه  سهالکان    که حیات او نمونه (4)سر برد 

 .ح  را تا به امروز روشنى بخشیده است

در حهدیىى از  . از همان روزهاى آغازین حیاتش، خطون امامت در سیمایش آشهکاربود 

ندد ابر بن عبداللَّه بودیم کهه علهى بهن     :ن مسلم مکّى آمده است که گفتابو الدبیر محمّد ب

حضهرت را در آغهوش     ابر، آن. بود، وارد شدند الحسین و فرزندش محمّد که هنوز کودك

سر عمویت را ببهوس، محمّهد بهه  هابر      :خطاب به فرزندش فرمود گرفت، على بن الحسین

کیسهت؟   این :اش را از دست داده بود، پرسید ىشد و سر او را بوسید،  ابر که بینای نددیك

اى  : ابر او را درآغوش گرفت وگفهت . این محمّد پسر من است :على بن الحسین پاسخ داد

پهیش رسهول خهدا     :گفهت ! چطور؟ :بر تو سلام فرستاده،پرسیدند رسول خدا! محمّد

 :پیامبر فرمود حضرت مشغول بازى بود، آن بودم و حسین در اتاق

روز قیامهت فهرا    شود چهون  فرزندم حسین را پسرى است که على خوانده مى :اى  ابر

 درآن هنگام على بهن الحسهین بهر مهى    . رسد، منادى بانك بر آورد که سید العابدین برخیدد

اى  هابر چنانههه او را   . خیدد، براى این على پسرى به دنیا خواهدآمد که محمّهد نهام دارد  

 .و بدان که عمر تو پس از دیدار او ، اندك خواهد بود مرا به او برسان دیدى سلام
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 (3). پس از این دیدار دیرى نپایید که  ابر  هان را بدرود گفت

 .امام محمّد باقر پس از رحلت پدرش، امامت مردم را عهده دار شد
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  و علم پيامبران امامت

آنان در ا ر انقلابههاى   هاى حکومت پایههنگامى که خورشید اقتدار بنى امیهّ افول کرد و 

فرصهت نشهر معهارف     امام بهاقر   شد، تر از روز پیش مى پیاپى مکتبى، هر روز سُست

اى گرد آمده بود که اههل بیهت ههر یهك آن را از      این معارف درصحیفه. قرآنى را پیدا کرد

 .ارث برده بودند به رسول خدا

مىابهه چهادرى    این روزگار  امعه اسلامى که دامنه آن بسیار گسترش یافتهه و بهه  و در 

داده بهود، بهه معهارف قرآنهى      بدرگ ملّتهاى گوناگون و فرهنگهاى مختلف را در خود  اى

این  امعه نوین را براساس چه ارزشهایى بایهد ارزیهابى کهرد؟ و    . پیش از پیش نیاز داشت

مومى وفرهنگى و روح قوانین حهاکم بهر ایهن  امعهه     ارزشهاى توحیدى و چهارچوبهاى ع

 هاى مختلف چگونه باید باشد؟ درزمینه

 تا دیروز امام سجاد از طری  نیایشها و راز و نیازهایش با خداوند،پرچم توحید را بر مى

وبویژه  امعه مکتبى پیرو خط اههل بیهت    افراشت و با دعا و نیایش حیات  امعه مسلمانان

 .داد سر و سامان مىرا  

آیدتا قلّه معهارف را   مى  امّا امروز این شالوده توحیدى استوار شده است و امام باقر

بسهیارى از مسهائل حکمهت الههى و      با بیهان   بر آن بنیاد نهد و پس از وى امام صادق

 .کند تفسیر و فقه این بنیاد را تکمیل مى

حضرت چگونهه   کوشید، چه بودندوآن راه نشر و گسترش آن مى معارفى که امام باقر در

 توانست راهى به سوى آنها باز کند؟

توان  وگاه نید مى توان از تجارب  دئى به قواعد عمومى دست یافت گاه در راه علم مى

نخست، شیوه عموم مردم در رسیدن  اگر راه. از این قواعد عمومى راهى به  دئیات باز کرد

 .پیامبران و انشینان مرتبط با وحى آنان است راه دوّم نید، راه علم به علم است،
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 :از این روست که در یکى از کلمات قصار آمده است

 .«اند اى است که نادانان آن را گسترش داده علم نقطه»

که با حدیث نبهوّى   حضرت، قرآنى است ظاهراً اساس علم پیامبر و  انشینان معصوم آن

است که با ایمهان و الههام در قلهوب     ا اساس حقیقى علم آنان نور عقلىتفسیر شده است، امّ

عقلى است که به مردم، اندکى از آن اعطا شهده و در   این همان. گیرد خدا شناسان شعله مى

 .مند ساخته است عوض خداوندپیامبران و  انشینان آنها را از آن کاملاً بهره

که هر شخصى آن  اى آن در معارف اوّلیه در واقع درخشش نور عقل ندد انسانها و تجلّى

انهد ودر پرتهو افشهانیها و     گردانیده داند و در ارزشهایى که مردم در میان خود حاکم را مى

شود وآنان را به نوابغ و سران و بدرگان  روشنگرایهایى که فقط ندد گروهى ازمردم یافت مى

 در قلب اولیاى برگدیهده خهویش   ما را به معنى علم تکوینى که پروردگار...کند و تبدیل مى

 :در حدیث آمده است. شود افکنده است، رهنمون مى

 .(4) «العلم نور يقذفه اللََّّ فى قلب من يشاء»

وامامهان و گروههى    رسد که برخى از مردم در و ود چنین علمى ندد پیامبران به نظر مى

 : ویند که کنند و بدین سخنان خداونداستناد مى از فقهاى امّت تردید مى

ندَُ  مَفَاتحُِ الغَْيبِْ لََّيَعْلمَُهَا إلََِّّ هُوَ  ِِ  (7) وَ

 «.است که کسى  د او از آنها آگاهى ندارد( خدا)وکلیدهاى غیب پیش او »

ُ ) :و رضِْ الغَْيبَْ إلََِّّ اللََّّ
َ
ماوَاتِ وَالْْ  (8) (قُل لََّّ يَعْلمَُ مَن فِِ السَّ

 «.داند د خداوند غیب نمىبگو در آسمانها و زمین، هیچ کس  »

تواند بر غیب آگهاهى   نمى در حقیقت اگر مقصود اینان آن باشد که انسان به عنوان انسان

تواند  اگر آنان بخواهند بگویند که خداوند نمى یابد، بى تردید ح  به  انب ایشان است، امّا

 :را بیاموزد پاسخ خواهیم داد که به برخى از انسانها، غیب

اى بهه   مگر هر یك ازما تها انهدازه  . لکه خداوند بر انجام این کار تواناستچنین نیست ب

دانیم  روزى خواهیم مرد و یا مگر نمى دانیم که به عنوان مىال مگر ما نمى. آینده علم نداریم
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مردگان را بر خواهد انگیخت و خورشهید فهردا طلهو      که قیامت بر پا خواهد شد وخداوند

رود؟ ایهن معهارف و دههها     لاخره در پس کوههاى مغرب فرو مىنید با خواهد کرد و امروز

دهندوپایهه علهم و    دیگر مربون به آینده، بیش از نیمى از اطلاعات ما را تشکیل مهى  دانش

 .باشند هدف اساسى علم مى

وحى نیدبخشى از علم غیبهى  . دانست آموخت خداوند پاك به انسان چیدهایى را که نمى

 .آموزد بپسندد، آن را مى از بندگان خود که است که پروردگار به هر یك

 :خداوند متعال در قرآن فرموده است

حَداً  عََلمُِ الغَْيبِْ فَلَا يُظْهِرُ عَََ 
َ
َِهِ أ يسَْلكُُ مِن بَيِْْ يدََينْهِ  مِن رَّسُولٍ فَ ِنَّهُ   إلََِّّ مَنِ ارْتضََ * غَيْ

 (9) وَمِنْ خَلفِْهِ رصََداً 

مگر آن کس ازرسولان خود * یچ کس را بر غیبش آگاه نگرداند داننده غیب است و ه»

 «.فرستد از پیش رووپشت سر مى( فرشتگان را)که بر گدیده است که بر محافظت او 

 :و نید فرموده است

َ جَتَْنِ  مِنن رسُُنلِهِ مَنن يشََناءُفَ مِنُ  ُ لِِطُْلِعَكُمْ عَََ الغَْيبِْ وَلكِننَّ اللََّّ نَ اللََّّ ََ ِ وَمَا  وا بنِاللََّّ
ظِيمٌ  َِ جْرٌ 

َ
 (12) وَرسَُولِهِ وَإنِ تؤُْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلكَُمْ أ

و خداوند تمام شما را بر غیب آگاه نسازد و لیکن خداوند هر کس ازرسهولانش را کهه   »

پس به خداوند و فرستادگانش ایمان آریدو اگر ایمهان آوریهد و تقهوا    . گدیند بخواهد بر مى

 «.را پاداشى بدرگ استپیشه کنید، شما 

 :همهنین در  اى دیگرى فرموده است

هُنمْ  يُّ
َ
قلَامَهُمْ أ

َ
يهِْمْ إِذْ يلُقُْونَ أ نَْاَءِ الغَْيبِْ نوُحِيهِ إلَِِكَْ وَمَا كُنتَ لَََ

َ
يكَْفُنلُ مَنرْمَمَ  ذلكَِ مِنْ أ

يهِْمْ إِذْ يََتَْصِمُونَ   (11) وَمَا كُنتَْ لَََ

حاضر نبودى آن  کنیم و تو ندد آنان آن را به تو وحى مى این از خبرهاى غیب است که»

زدند و تو نددآنهان نبهودى هنگهامى کهه بها       زمان که قرعه به نام نگهبانى و کفالت مریم مى

 «.خاستند یکدیگر به مخاصمه بر مى
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آنان هنهوز در  . اند دانش پیامبران و اوصیا به تردیدافتاده «وسعت»بالاخره آنکه اینان در 

راهنمایى پروردگار خویش بهه علهم حقهای      تواند به اند که چگونه بشرى محدود مى نیافته

پردازند که پیشهینیان   علم مى «وسعت»خاستگاهى به تکذیب این  اینان از همان. دست یابد

همان  هل به مقامى  کردند و این خاستگاه ازهمان خاستگاه پیامبرى پیامبران را تکذیب مى

 .شده است ص و خداگر اختصا  دادهاست که براى انسان مخل

شدند نبهوّت را بهه رسهمیّت بشناسهندوابعاد آنهرا نشهناختند        «مجبور»اینان هنگامى که 

تواننهد سهعى    بکاهند و تا آنجا کهه مهى   کوشیدند تا آنجا که ممکن است از شرن و مقام آن

شدند، از قدر  را انکار کنند و چون در این هدف ناکام مقامات والاى آنان میکنند معجدات و

 اى غیبى وبهه  کاهندوکرامات و برخوردارى آنان را از علم، آن هم از سر چشمه اوصیاء مى

 .صورت الهام، نفى کردند

کردند و پس از آن همه دلایل  برخورد مى حال آن که اگر اینان با خود و با ح  منصفانه

بهدون ههیچ تعصهب    آمهد،   وپژوهش سخنان آنان به دست مهى  محکمى که از خلال بررسى

 .یافتند کورکورانه یاپیشداورى هیچ مانع عقلى براى اعتراف به این نکته نمى

در . برخهورد داشهت   با دو گروه متفهاوت از مهردم   امام باقر نید همهون دیگر ائمه 

دانسهتند و بهه سهبب غلهوى کهه در ایهن        همان هنگامى که برخى وى را از  نس بشرنمى

رفتند، برخى دیگهر اصهلاً وابهداً مقهام والا و      فراتر مى ادند از مرز دیند خصو  نشان مى

 !!شناختند رسمیّت نمى بدرگ حضرتش را به

یکى از افراد گروه نخست، مغیرة بن سعید بود که راه غلو پویید و برامام باقر دروغ بست 

 :سلیمان لبان فرمود تا آنجا که امام در باره او به یکى از یارانش به نام

 .نه :دانى داستان مغیرة بن سعید مانند کیست؟ سلیمان گفت هیچ مى

 :حضرت فرمود آن
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ما راى او همهون ما راى بلعم است که اسم اعظم بدو داده شده بودکه خداوند در بهاره  

 :او فرموده بود

يطَْانُ فكَََنَ مِنَ الغَْ  تَْعََهُ الشَّ
َ
 (12) اوِمنَ آتيَنْاَُ  آياَتنِاَ فاَنسَْلخََ مِنهَْا فَأ

شیطان او را  آیتهاى خویش را به او عطا کردیم پس او از این آیات سر پیهید چنان که»

 «.تعقیب کرد و از گمراهان شد

امهام و معرفهت    توانستند علهم  اینان کسانى بودند که نمى. امّا گروه دوّم پر شمارتر بودند

نددخداوند وپذیرفتن دعاهایش از سهوى  شناختند و کرامت او را در  وى را بدانهه آنان نمى

 !!خداوند را به خود بقبولانند

هستند بلکه حتّى آنها راامورى نهاممکن قلمهداد     بیت اینان نه تنها منکر فضایل اهل

چرا؟ چون هنوز انبیا و اولیاى خدا ومقام والاى آنان را در پیشگاه پروردگهار بهه   . کنند مى

 .اند درستى نشناخته

گر اینان واقعاً در آفرینش انسان و اینکه چگونه خداوند انسان را درزمین بهه  انشهینى   ا

خویش برگدید و به واسطه دانایى و توانایى که بدوبخشید، هر آنههه کهه در زمهین بهود بهه      

بردند که این از حکمتههاى خداونهد سهبحان     کردند، پى مى مى تسخیر وى در آورد اندیشه

چه  و دانایى بر دیگرى برترى دهد و به فرمانبرداران و مخلصانش، را در علم است که یکى

پیهامبران، معرفهت و    از راه وحى، همهون پیامبران، وچهه از راه الههام، همههون  انشهینان    

 .آگاهى بیشترى بخشد

از سوى دیگر، کتابى که خداوند به وحى فهرو فرسهتاده اسهت خهود دربرگیرنهده چشهم       

خداوند دلهایشان را به ایمان آزمهوده   است که  د کسانى که اندازهاى گسترده علم و دانش

. شهود  نور خداوندى است که از مشکات نبوّت تابیده مى است، بدانها دست نیازند که ایمان

 گیرد چنان که خداوند در قهرآن  هاى اوصیا اوج مى خداست که از خانه این همان یاد و نام

ما :کریم فرموده است ُ نوُرُ السَّ ِِيهَامِصْنَاٌَ  المِْصْنَاَُ  فِِ اللََّّ  ٍٍ رضِْ مَثَلُ نوُرِ ِ كَمِشْنكََ
َ
وَاتِ وَالْْ

 (15) زجَُاجَةٍ 
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داستان نورش بهه مشهکاتى مانهد کهه درآن روشهن      . خداوند نور آسمانها و زمین است»

 «.اى چراغى باشد و آن چراغ در میان شیشه

ن  :و فرموده است
َ
ُ أ ذِنَ اللََّّ

َ
ِِيهَا اسْمُهُ يسََُِّحُ لَهُ فِِ بُيُوتٍ أ عَ وَمُذْكَرَ  َِ  ِِيهَا باِلغُْدُوِّ وَالآصَالِ  ترُْ

 * ِ َِن ذِكْرِ اللََّّ ٌٍ وَلََّ بَيعٌْ   (14) رجَِالٌ لََّّ تلُهِْيهِمْ تِِاَرَ

خهدا شهود و    هایى خداوند رخصت داده که آنجا رفعت یابد و در آن ذکر نهام  در خانه»

ونه خرید وفروش آنان را  مردانى که نه سوداگرى. تسبیح کنند صبح و شام در آنها خداى را

 «.از یاد خداوند غافل نگرداند

مَا لَهُ مِن نوُرٍ  :فرماید آنگاه مى َِ ُ لَهُ نوُراً   (13) وَمَن لَّمْ جَعَْلِ اللََّّ

 «.و هر کس که خداوند برایش قرار ندهد نورى، برایش نورى نخواهد بود»

ه بخشى اندك از آن به انسان داده شده که اگربدان آگاهى یابد، به این نور خدایى است ک

حال اگر این نور از او گرفتهه  . کند مى برکت آن تمام آنهه را که در گرداگرد خود دارد، رام

تواند چیدى را  ماند؟ آیا او در این صورت مى  ا مى شود به نظر شما چه چیدى برایش به

 بشناسد؟

را  اى را بر سر عقل آورند یا پیرى کهنسهالى  یند و بخواهند دیوانهانسانها گرد آ اگر همه

آیا بدون و ود ایهن   بیاموزند، -مىلاً-دو باره بخواهند آموزش دهند و به او دروس ریاضى 

کدام دلیل از خدایى که این نهور را بهه    پس اینان به! توانند راه به  ایى برند؟ هرگد نور مى

 !اش چند برابر کند؟ که آن رابراى برخى از بندگان برگدیدهدانند  بشر بخشیده، بعید مى

خداونهد در میهان    یابیم که وحى و الهام در چهار چوب سنّتهاى  هارى  بنابر این در مى

 .گیرد پذیرد و دل بدانهاآرام مى مردم  اى دارد و عقل هم آنها را مى

علهم اینهان یهااز وحهى سهر      . هاست نید در دایره همین سنّت علم امامان اهل بیت 

 .گیرد و یا از الهام چشمه مى

 :کند از راههاى زیر با وحى ارتبان پیدا مى علم ائمه 
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آیا مگر . و تدّبر در آیات و ترویل آنها برحقای  وواقعیات( قرآن کریم)از کتاب خدا  :اولاً

د در کتهاب خداونهد نیامهده    علوم گذشته و آینده و تفصیل آنهه که درزمان حال  ریان دار

هایشهان   به قرآن سداوارتر از کسانى هستند کهه قهرآن در خانهه    است؟ و راستى چه کسانى

بسهیار   اند؟ امامان است و علم و دانش آن را از روز نخست با شیر مادر نوشیده فرود آمده

گهاه در  روز و چه بسها   در هر سه. داشتند سخت شیفته قرآن بودند و آن را فراوان پاس مى

گفتندکه در هر دوره کهردن قهرآن، از دانهش     خواندند و همواره مى یك روز همه آن را مى

آنان از طری  خواندن آیات کریمه قرآن از آفاق گوناگون  حتّى. گردند مند مى  دیدى بهره

 .روایت شده، آمده است  در حدیىى که از امام صادق. یافتند مى نید آگاهى

گند من آنهه را که در آسمانها و زمین و آنهه را کهه در دنیهاوآخرت اسهت،    خدا سو به»

این سخن دگرگون شد، خطهاب بهه    و چون دید که حالت برخى، از شنیدن «دانم همه را مى

 علوم را از کتاب خداوند تعالى آموختم که خود مهى  اى بکیر من این» :بکیر بن اعین فرمود

 :فرماید

ليَكَْ  َِ إْاَ   (14) ءٍ  الكِْتاَبَ تبِيْاَناً لِكُُِّ شَْ وَنزََّ

 «.و کتاب را بر تو فرو فرستادیم که بیانگر هر چید است»

بدرگ خویش امیر  که ائمه هدى آنها را از طری  نیاکان احادیث رسول خدا : انیاً

قر به  ابر بهن عبداللَّهه   است که امام با در حدیث آمده. مؤمنان و فاطمه زهرا به ارث بردند

 :فرمود

گفتیم هر آینه ازنهابود شهوندگان    اى  ابر اگر ما از رأى و نظر خود به شما حدیث مى»

ایم،چنان که اینان طلا و مهال خهویش    اندوخته بودیم، ولى ما احادیىى از رسول خدا

 (17). «اندوزند را مى

حضهرت   بیت آن نبوّت به رسول خدا منتقل شد و اهل هاى علم معروف است که گنجینه

علوم در  فرى بدرگ، مکنون بهوده   رسد که این به نظر مى. ها را به ارث بردند این گنجینه

 .« فرى سپید ندد من است»آمده است که  است، زیرا در حدیىى از امام صادق
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 :و چون را وى از او پرسید که در آن چیست؟ فرمود

وحهلال و حهرام و    داوود و تورات موسى و انجیل عیسى و صحف ابراهیمدر آن زبور »

در آن چیدههایى اسهت کهه مهردم     . است گویم که قرآن هم در آن نمى. مصحف فاطمه است

حتّى در آن از تازیانه و نصهف  . براى دانستن آنها به ما نیازمندند وما به کسى نیازمند نیستیم

 (18). «وچك نید سخن گفته شده استوربع آن و دیه خراش ک تازیانه و  لث

یکهى از  . اسهت  این  فر در بردارنده مجموعه میراث اهل بیت از احادیث پیهامبر 

  ها، مصحف فاطمه است که عبارت است ازمجموعه احادیث که امام علهى  این مجموعه

ده حوادث و نامهاى کسهانى کهه تها    آنهه در روایت آم اى نگاشته است و مطاب  در صحیفه

 (19). کنند در این مصحف ذکر شده است مى روز قیامت حکومت

ایهن کتهاب را   . شهود  مى خوانده « امعه»ها، کتابى است که  یکى دیگر از این مجموعه

هفتهاد ذرا   طول این کتهاب  . نگاشته است  املاء کرده و امیرمؤمنان رسول خدا

 .یاد شده است است و تمام احکام دین در آن

 :گوید در حدیىى از ابو بصیر از امام صادق نید همین مطلب آمده است،ابوبصیر مى

بود، یاد کهرد و   اى فتوا داده حضرت از ابن بسترمه که در خصو  مسرله شنیدم که آن»

بهود    و به خهط علهى   خدا که املاى رسول « امعه»این فتوا کجا و آن  :فرمود

 (22). مو ود است«  امعه» راحات در این  تمام حلال و حرام و حتّى دیه! کجا؟

وو هود آن در   گشهت  مى این میراث علمى، دست به دست در میان ائمه اهل بیت 

در تهاریخ  . ین آن امهام اسهت  ندد یکى از فرزندان امام راحل، خود گواه آن بود که او انشه 

خوانیم که پدربدرگوارش، امام سجاد، در هنگام شهادت بهه فرزنهدانش    زندگى امام باقر مى

 :که گردش راگرفته بودند نگریست و سپس به محمّد بن على رو کرد و فرمود

این صهندوق حهاوى    بدان که :سپس فرمود... ات ببر این صندوق را به خانه! اى محمّد»

 (21) «درهم نیست بلکه آکنده از علم و دانش استدینار و 
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محدود که طول آن  چگونه ممکن است که تمام احکام شریعت در کتابى :شاید ما بپرسیم

 رسد، گرد آید؟ به هفتاد ذرا  مى

با تو هّ به آنهها،   شاید این کتاب محتوى اصول و ارقام و نور علم بوده است و ائمه

به همین شیوه تمام ابهواب   پیامبر چنان که. اند شده علمى رهنمون مىبه دیگر ابواب 

 :در حدیىى از امام صادق آمده است که فرمود. آموخت علمى را به امیر مؤمنان على

 رسول خدا هدار کلمه به على وصیّت کرد که براى هر کلمه هدارکلمه دیگر گشوده مهى »

 (22) .«شد

 :فرماید دیگرى امام باقر از زبان  دّش امام على مى در تعبیر

. «شهد  گشوده مهى  همانا رسول خدا هدار باب به من بیاموخت که هر باب را هدار باب»
(25) 

 وچنین بهه نظهر مهى    کردند که اصول علم در ندد آنان است بیان مى بنابر این ائمه 

در حدیىى از امام باقر آمده اسهت  . است بوده رسد که این همان میراث ایشان از رسول خدا

 :که فرمود

. بیتهیم  بهه مهردم بخشهید و بخشهید و بخشهید و مها نیداههل        همانا رسول خهدا »

 .«پناهگاههاى علم وابواب حکمت ونور شریعت در ندد ماست

 :و در حدیىى از امام صادق آمده است

بهه شهمارى از    به مردم بخشید و بخشید و بخشید، آنگاه امهام  همانا رسول خدا»

هها و   و شهالوده )و آنگهاه گفهت   (نعمتهایى که رسول خدا به مردم بخشیده بود اشاره فرمهود 

 (24). «در ندد ما اهل بیت است ریسمانها و انوار تابناك و مهمید علم همه
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  علم الهام

 د که خداوند آن را در قلب هر کس خواهد بیفکندپس کدام مهانع مهى  اگر علم نورى باش

 تواند از افکندن نور علم در قلب اولیاى خداوند لوگیرى کند؟ بنابر این یکى از سر چشهمه 

این الهام همواره با سکینه و آرامش همراه است و بهه ائمهه   . است ، الهامهاى علم ائمه 

صهادق   همین نکته در حهدیىى از امهام  . لم از  انب خداوند استدهد که این ع مى اطمینان

 :فرماید حضرت مى آن. روایت شده است

امّا غابرآن است که علهم مها   . علم ما غابر و مدبور و نکث در قلب و نقر در گوشهاست»

در قلوب الههام، ونقهر در گوشهها از     آید و نکث پیشى گرفته و مدبور آن است که بر ما مى

 .«فرشته است

 :زراره نید همانند این حدیث را نقل کرده و افدوده است

 اسهت و نمهى   برد کهه آن از فرشهته   شود از کجا پى مى وقتى که شخص دیده نمى :گفتم

 ترسد که از شیطان باشد؟

 :امام صادق فرمود

و اگر از شهیطان   داند که این الهام از فرشته است شود و او مى بروى آرامش افکنده مى»

توانهد   مقابلهه او در آیهد، نمهى    شد و اگر شیطان به ترس و اضطراب مستولى مى بود بروى

 (23). «را بگیرد «آرامش» لوى آن 

بنابر . گرفت هانشرت مى از این سر چشمه علم و دانش امام باقر همهون سایر ائمه 

تى نیست کرد چندان مو ب شگف  ارى مى حضرت این معارف دینى که خداوند بر زبان آن

از ههیچ یهك از فرزنهدان حسهن و حسهین       :گویهد  بهاره مهى   تا آنجا که شیخ مفید در این

هاى آداب، آن چنان که  و آ ار و سنّت و علم قرآن و سیره و شاخه در باره علم دین 

 (24). باقر ظاهر شده، آشکار نشده است از امام
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علهم سرشهار    نید به ایهن سهر چشهمه الههى    بینیم که بدرگان فقه و حدیث  از این رو مى

در کشف الغمه از عبد العدید بن اخضر نابذى در کتابش موسوم بهه معهالم   . اند اعتراف کرده

بدرگ روزگار خود روایت شده اسهت کهه در تفسهیر     العتره از حکم بن عتیبه یکى از فقهاى

 :فرمود است این آیه از قرآن که

مِيَْ إنَِّ فِِ ذلكَِ لَآياَتٍ للِمُْ   (27) تَوسَِّ

 «.همانا در این آیتى است براى هوشمندان»

 (28). بود( هوشمندان)، یکى از ایشان به خدا سوگند محمّد بن على امام باقر :گفت

عمر پرسشهى   از ابن مردى :همهنین ابو نعیم اصفهانى در کتاب حلیة الاولیاء آورده است

برو و از او بپرس و مهرا ههم   ( امام باقر) ندد این  وان :کرد و او نتوانست پاسخ دهد و گفت

آن مرد ندد ابهن عمهر رفهت و او را از    . مرد را پاسخ گفت امام پرسش. از پاسخ او آگاه کن

 (29). انهم اهل بیت مفهمون : واب امام باقرآگاه ساخت، آنگاه ابن عمر گفت

از  انهب خداونهد    در آن روزگار شایع بود، منظور آن است که اینهان  «مفهمون»عبارت 

 .آموزد را مى مؤیدند و پروردگار از راه الهام به ایشان مسائل مختلف

 اى از دانشمندان، به قصد بهره بردارى ازدانهش الههى آن   بینیم عدّه از این روست که مى

از عبداللَّهه بهن عطهاء روایهت      شتافتند تا آنجا که اى به محضرش مى حضرت، از هر گوشه

هرگد دانشمندان را درمحضر کسى همهون ابو  عفر محمّد بن على بهن   :شده است که گفت

من حکم بن عتیبه را با آن همه بدرگى و  لالتى کهه  . خوارتر وکوچکتر ندیدم الحسین 

خویش نشسته  علمدیدم که گویى همهون کودکى در برابر م درقوم خود داشت در ندد او مى

 (52). است

حضرت سى هدارحهدیث روایهت کهرده     محمّد بن مسلم، آن فقیه بدرگ و نام آور، از آن

هفتاد هدار حدیث بهرایم   ابو  عفر :حضرت گوید است، همهنین  ابر  عفى درباره آن

 (51). بودم گفت که هرگد از کسى نشنیده
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فرصت بهراى امهام    ا حدودى باز شده بود، ایناز آنجا که فضاى سیاسى در آن روزگار ت

پردازد و آنان را به  اده صواب باز  فراهم گشت تا با بسیارى از مخالفان به مناظره باقر

ها را در خود  بت کرده است و ما اینك بخشى از آنهها   مناظره تاریخ، برخى از این. گرداند

 .بالغه الهى در پشت این مناظرات باشدکنیم تا خود گواه حجّتهاى  مى را نقل

عبداللَّه بن نافع بن ازرق یکى از سران فرقه خوارج بود که  دوسرسهخترین دشهمنان    .1

اگر بدانم در زمین کسى هست  :گفت مى وى. رفت حضرت على و خاندان وى به شمار مى

  مرتکهب  که با من بر سراین نکته بحث کندکه على اهل نهروان را کشته و در ایهن خصهو  

 .شتابم ستمى نشده هرآینه به سوى او مى

اگر در میان فرزندانش کسى باشد کهه ایهن پرسهش تهو راپاسهخ گویهد        :شد سؤالاز او 

 :و ود دارد؟ به وى گفتهه شهد   آیا مگر در میان فرزندان او دانشمندى :چطور؟ عبداللَّه گفت

! مانهد؟  دانشهمند تههى مهى   هیچ گهاه از و هود    این آغاز نادانى توست آیا مگر این خاندان

 .محمّد بن على بن الحسین بن على :دانشمند امروزآنان کیست؟ پاسخ گفتند :عبداللَّه گفت

عبداللَّه به همراه تنى چند از بدرگان یاران خویش به سوى امام باقرروانه شد و به مدینهه  

. ه بن نافع استحضرت عرض شد این عبداللَّ به ان. در آمد و از امام باقر اذن ورود خواست

  وید؟ کار که هر روز، در صبح و شام از من و پدرم، بیدارى مى او را با من چه :امام فرمود

اگر بداند کسهى   کند که فدایت شوم او ادعا مى :حضرت عرض کرد ابو بصیر کوفى به آن

ین على نهروانیان را کشت و در ا در زمین و ود دارد که با وى بر سر این نکته بحث کند که

 .شتابد سوى او مى خصو  مرتکب ستمى نشده هر آینه به

اسهت؟ ابهو بصهیر     کنى که او به قصد مناظره آمده آیا فکر مى :امام باقر به ابو بصیر گفت

اى غلام برو بار او را برزمین گذار و به وى بگو که فهردا نهدد    :امام فرمود. آرى :عرض کرد

 .ما بیاید
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ابو  عفهر  . آمدند عبداللَّه بن نافع به همراه بدرگان یارانشچون صبح روز بعد فرا رسید، 

سپس خود به سهوى مهردم   . نید در پى فرزندان مها ران، و انصار فرستاد و آنان را مع کرد

خهداى را، سهتود و بهر    . حضهرت بهه سهخنرانى ایسهتاد     آن.اى از ماه بود رفت، گویى پاره

سپاس خدا را که ما را به نبوّت گرامى داشت و  :آنگاه فرمود درودفرستاد و  پیامبرش

از على بن ابى  اى فرزندان مها ران و انصار هر که منقبتى. دوستى خویش اختصا  داد به

 .طالب به یاد دارد، برخیدد و بگوید

نید این مناقب را از  من :عبداللَّه گفت. حضرت را بر شمردند مردم برخاستند و مناقب آن

صهحبت  . گهویم  کنم، امّا من از کفر على پس ازتعیین حکمین سخن مى مردم روایت مى این

در  نگ خیبر  یعنى حدیىى که پیامبر. خیبر رسیدند تا آنجا ادامه یافت که به حدیث

خهدا و   هر آینه فردا پرچم را به دست مردى خواهم داد که :مسلمانان فرموده بود خطاب به

وى حملهه کننهده   . دارنهد  مى دارد وخدا و رسولش هم او را دوست سولش را دوست مىر

 .خداوند فتح را بر دستان او  ارى سازد گردد مگر آنکه است نه گریدنده وباز نمى

ایهن   :وى پاسهخ داد  گویى؟ در باره این حدیث چه مى :امام باقر خطاب به عبداللَّه گفت

امام باقر؛ با شهنیدن  . ن کرد، امّا على بعداًاظهار کفر کردحدیث ح  است و در آن تردید نتوا

 به من بگو آیا روزى که خداوند على بن ابهى . عدایت نشیند مادرت به :این پاسخ به او گفت

 کشهد یها نمهى    دانسهت کهه وى روزى نهروانیهان را مهى     داشهت، مهى   مى طالب را دوست

 :فرمهود  دانسهت امهام   مهى  :عبداللَّهه گفهت  . اى دانست، کفر ورزیده دانست؟اگر بگویى نمى

 کرد؟ کرد یا چون نافرمانیش مى داشت چون اطاعتش مى خداوند او را دوست مى

برخیهد کهه    :امام باقر به او فرمهود  پس. کرد بنابر این که اطاعتش مى :عبداللَّه پاسخ داد

 .شکست خوردى

سیاه صبح آشهکار   از رشتهتا بر شما رشته سپید  :گفت عبداللَّه برخاست در حالى که مى

 (52). داند که رسالتش را کجاقرار دهد شود، خداوند خود نیك مى
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ترین فقیهان بصره بود، با و ود این بسیاردوست داشت که امهام   قتاده یکى از بر سته .2

در آن هنگام پایگاه فقهه و تفسهیر و دیگهر     چرا که مدینه. باقر را دیدار و با وى مناظره کند

آمدو از همین رو بود که آوازه علم و دانش امام باقر تا افقهاى دور  ى به شمار مىمعارف اله

 .پیهیده بود دست

حضرت رو بهه   قتاده، نید به همین خاطر به مدینه آمد و سراغ امام را گرفت و چون باآن

 اى؟ تو فقیه مردم بصره :رو شد، امام از وى پرسید

اى را  همانا خداوندعدّو لّ عدّه. بر تو اى قتاده واى :امام به وى فرمود. آرى :گفت قتاده

سهتونهاى خداونهد بهر زمیننهد و      آفریده آنان را بر خل  خویش حجّت قرار داد، پس آنهان 

گردانند و بر گدیدگاننددر علم او، پیش از خل  آنان را آفرید و آنان  فرمان او را راست مى

 .هاى عرش اویند سایه

بهه خهدا مهن    . خداوند حهال تهو را نکوگردانهد    :آنگاه گفتقتاده دیرى خاموش ماند و 

فراروى فقیهان و برابر ابن عبّاس نشستم، امّا دل من درمقابل هیچ یك از آنان چنان نلرزیهد  

 آیا تو هیچ مى دانى که کجایى؟ :ابو  عفر از اوپرسید. که در برابر تو

ى گیرند و نامش در آنها خداوند رخصت فرموده که بلند هایى هستى که تو در برابر خانه

و شام مردانى که نه تجارت و نه سوداگردى آنان را از یهاد خهدا و اقامهه     یاد شود و هر بام

هستى و ما  تو این. کنند ها تسبیح مى نمازو پرداخت زکات غافل نکند، وى را در این خانه

 !.این

ا، سهنگى و گلهى   هه  خانهه  آن! خداوند مرا فداى تو کند. به خدا راست گفتى :قتاده گفت

پرسشهاى تهو   :ابو عفر لبخندى زد و فرمود پس. در باره پنیر به من بگو :نیستند آنگاه گفت

 .دانم ام و نمى من حکم آن را از یاد برده :قتاده پاسخ داد!گردد؟ به این مسائل باز مى

نهفته  چه بسابوهاى میّت در آن :قتاده پرسید. در آن اشکالى و ود ندارد :امام باقر فرمود

بوها نه عروقهى دارنهد و نهه خهونى و نهه       اشکالى ندارد، زیرا این :حضرت فرمود آن. باشد
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این بوها همانند مرده  :سپس فرمود. آید وخون بیرون مى استخوانى بلکه آن از میان سرگین

 خورى؟ آیا تو این تخم را مى. آید مرغى هستندکه از آن تخمى بیرون مى

امهام  . گهویم کهه آن را بخهورد    خورم و نهه بهه کسهى مهى     مىخود آن را  نه :قتاد گفت

تخم نگه دارى  اگر این :حضرت به او فرمود. چون از میّته است :چرا؟ قتاده پاسخ داد:پرسید

 آرى مهى  :خورى؟قتهاده پاسهخ داد   اى از آن زاده شود آیا آن  و ه را مهى  شود و  و ه

بر تو حرام و این  و ه بر تو حهلال  تخم  شود که آن چه چید باعث مى :امام پرسید. خورم

پنیر را از بازارههاى مسهلمانان و از   . این بوها نیدهمانند این تخم هستند :شود؟ سپس فرمود

نمازگداران بخر و در باره آن پرس و  و مکن تا مگر کسى در باره آن بهه تهوخبرى    دستان

 (55). برساند

پیهیده بود که وى را  ان در بین مردمآوازه علم و دانش امام محمد بن على الباقر چن - 5

شهکافت و   حضرت به باقرشهرت داشت چون علم را مهى  در زبان عرب آن. نامیدند «باقر»

در زبهان عهرب نیهد    . داد علم را گسترش و توسعه مى هاى شناخت و شاخه آن را مى اهل

 (54). آمده است «گسترش داد» به معنى توسّع «تبقر»

او را بهاقر نامیدنهد و بقهرا رض بهه معنهى       :المحرقه گویهد  ابن حجر در کتاب الصواع 

او نیهد معهارف وعلهوم و حقهای      .ها و مکنونهات آن را  شکافت زمین را و هویدا کرد نهفته

کرد و این امور  هد   هاى نهان استخراج وآشکار مى احکام و حکمتها و لطایف را ازگنجینه

و  تباهى گراییهده بهر همگهان مُبهرم    بصیرتش ربوده شده یا سرشت وباطنش به  بر کسى که

وآشهکار کننهده و بهالا     حضرت را شکافنده و  امع علم از این روست که آن. آشکار است

 (53). اند برنده دانش خوانده

معارف الهى، همههون   امام از طری  تربیت گروهى بدرگ از فقیهان و مفسران و حکیمان

ب، محمّد بن اسماعیل بن بدیع، ابهو بصهیر   تغل  ابر بن یدید  عفى، محمّد بن مسلم، ابان بن
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 اسدى، فضیل بن یساروگروهى دیگهر مسهلمانان را از فهیا دانهش خهویش سرشهار مهى       

 .ساخت

کردند، بهه   نقل مى همهنین وى از طری  گروهى از علماى عصر خویش که از او روایت

یفهه،  مبارك، زهرى، اوزاعهى، ابهو حن   کسانى همهون ابن. پرداخت نشر و گسترش علم مى

مالك، شافعى، زیاد بن منذر،هندى، بطرى، بلاذرى، سلامى، خطیب و بسیارى دیگهر کهه در   

 (54). اند حضرت بوده شاگردان آن زمره

، در هر حاد ه و  بیت حکام و سلاطین، به رغم مبارزه شدید و پیوسته خود با اهل

نید هیچ گاه از خدمت در راه اسلام و نجات   ائمه.بردند رویداد سختى به ایشان پناه مى

 .کردند دریغ نمى امّت از اشتباهات

. اى براى ما بت کرده اسهت  در این باره تاریخ از گرفتارى عبد الملك خلیفه اموى نمونه

والمساوى از کسائى نقهل کهرده آمهده     بنابر آنهه ابراهیم بن محمّد بیهقى در کتاب المحاسن

 :است

وى در ایوان مخصو  خود نشسته بهودرو بهه رویهش پهول     . وارد شدمروزى بر رشید 

رشید دستور داده بود که . شده بودند ها شکافته فراوانى قرار داشت که از بسیارى آنها، کیسه

مخصوصش تقسیم کنند و خود درهمى به دست گرفته بهود   این پول را در میان خدمتکاران

 .ته ترمل مى کردرشید در این نوش. آشکار بود که نوشته آن

دانى چهه کسهى نخسهتین بهار ایهن       آیا مى :گفت، از من پرسید مى او با من بسیار سخن

! بهود  آن شخص عبد الملهك بهن مهروان   ! سرورم :نوشته را درطلا و نقره مرسوم کرد؟ گفتم

دانهم  دآنکهه وى نخسهتین     در این باره چیهدى نمهى   :علت آن چه بود؟ گفتم :رشید گفت

اینك تو را از ایهن بابهت آگهاه     :رشیدگفت! این نوشته را مرسوم کرده استشخصى بوده که 

 .گردانم مى
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کردند نصهرانى و بهر آیهین     کاغذ از آن رومیان بودوبیشتر کسانى که در مصر زندگى مى

شد و نقش آنها پدروپسر و  حواشى این کاغذها با نقوش رومى تدیین مى. بودند پادشاه روم

نیهد در آنهها تغییهرى روى     همهنان ادامه داشت و در صدر اسلامروح القدس بود این وضع 

 .او که مردى هوشمند بود، متو ّه این امر شد.داده نشد تا آنکه عبد الملك به حکومت رسید

عربهى تر مهه    روزى به کاغذى برخورد، به حاشیه آن نگریست و دسهتور داد آن را بهه  

چه دشوار است براى دین اسلام :وگفتچون این نقوش تر مه شد وى را خوش نیامد . کنند

شهوند و   هاست و در مصر ساخته مهى  ها و  امه که حاشیه کاغذها و آنهه در گرداگرکاسه

ها و غیر آنها در این دیار کهه ایهن همهه وسهعت و هروت و       روى پرده نقش ونگارهایى که

و درآفهاق و   آیهد  این کاغذها از مصر بیرون مى! شود این گونه باشد دارد انجام مى  معیّت

شهرهاى مختلف دست به دست مى گردد در حالى که بر روى آنهاعبارات شرك، حك شده 

مروان، عامل مصهر نوشهت مبنهى بهر آنکهه ایهن        اى به عبد العدید بن سپس وى نامه! است

دید باطل کند و به  هاى آن، آنهها را بهه    ... و کاغذ و پرده و  ها را بر روى هر  امه حاشیه

 .مدین سازد (...شهَِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ ) سوره توحید و

. همین بود نه یك کلمه بیش و نه یك کلمه کم و بدون تفاوت حاشیه کاغذها تا آن وقت

خهود   وى به دیگر کارگداران خود دستور داد که چنانههه در محهلّ تحهت فرمهان     همهنین

ببرند و اگر پس ازدستور عدم استفاده از آنها،  کاغذهاى مدینّ به طراز رومى را دیدند از بین

مجازات و بهه زنهدانهاى دراز مهدّت محکهوم      از این کاغذها ندد کسى یافتند او را به شدّت

 .کنند

مهردم رواج یافهت و    چون کاغذهاى مدینّ به طراز  دید مدین به سوره توحید در میهان 

دالملك در روم انتشار یافت و به گوش عب برخى از آنها به دیار روم برده شد، خبر این اقدام

وى دستورداد این طراز را بهراى او تر مهه کننهد و چهون آن را خوانهد      . پادشاه آنان رسید

 :شد و به عبد الملك نوشت بسیار خشمگین
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ایهن روال از  . یابد متعل  بهه روم اسهت   کار کاغذ سازى و آنهه در آنجا نقش و نگارمى

پس اگر خلفاى پیش از تو درست رفتهه  . توآن را ابطال کردىقبل نید  ریان داشته تا آنکه 

 اند حال هر یهك از ایهن   اى آنان خطا کار بوده اى و اگر تو درست رفته بودند تو خطاکرده

 .خواهى و دوست دارى برگدین دو حالت را که مى

ام و دوست دارم که کار طراز  اى درخور و شایسته مقامت نید فرستاده من براى تو هدیه

درخواسهت   ایهن . شد، به روال ساب  باز گردانى را درتمام مواردى که پیش از این انجام مى

کهه   -من است که اگر آن را روا دارى از تو سپاسگدارم و نید دستوربده کهه ایهن هدیهه را    

 .بسیار گرانبها بود بپذیرند

طهلا  داد کهه   وى ا چون عبد الملك نامه پادشاه روم را خواند، قاصد را باز گرداند و به

 .پذیرد پاسخى براى پادشاه روم ندارد و هدیه را هم نمى

پادشاه میدان هدیه را دو برابر کرد و باز قاصدرا روانهه دربهار   . قاصد به ندد پادشاه رفت

 به گمانم تو هدیه را نا چیدشمردى و آن را نپذیرفتى و نامهه  :عبد الملك ساخت و پیغام داد

من به تو همان قدر علاقه دارم . را دو برابر کردم و من مقدار هدیهام را پاسخ ندادى از این ر

 .ونگارها به همان صورت اوّلیه خودشان که به بازگرداندن نقش

دیگهر  . عبد الملك این نامه را خواند، امّا پاسخى به آن نداد و هدیه را هم بازپس فرستاد

ههایش را   سهت کهه پاسهخ نامهه    اى نگاشت و از اوخوا بار، پادشاه روم به عبد الملك نامه

 .بنویسد

 :وى در این نامه نوشت

خواسهته مهن    ام را نادیده گرفتى و بهه  هاى مرا نا چید انگاشتى و هدیه تو پاسخ به نامه

من گمان کردم که تو هدیهه مهرا کهم بهها دانسهتى ازایهن رو آن را دو برابهر        . وقعى ننهادى

هدیه را سه برابر کردم، من تو را به مسیح  و من ات را تغییر ندادى گردانیدم، امّا تو باز رویه

طراز کاغذها را به شکل نخستین خود بازگرداند من فرمهان   دهم که دستور دهى سوگند مى
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هها تنهها    دانهى کهه سهکه    درهم و دینارها را نقش زنند و تهو خهود نیهك مهى     دهم که مى

 .شود نمى زدهاى در بلاد اسلام نقش  شوند و هیچ سکه درسرزمین من نقش زده مى

چون بخهوانى عهرق بهر     دهم تا روى آنها بر پیامبرت ناسدا حك کنند که پس دستور مى

ام رابپذیرى ودستور دهى که طرازها را بهه   ات نشیند بنابر این دوست دارم که هدیه پیشانى

اى براى نیکى بهه مهن تلقّهى کنهى و      شکل ساب  خود برگردانند و این کاررا به عنوان هدیه

 .میان من و خود رابه صورت گذشته باقى گذارىروابط 

 :چون عبد الملك این نامه را خواند، بسیار خشمگین شد و زمین بر اوتنگ آمد و گفهت 

است که شتم و ناسداى ایهن کهافر    ترین کسى گمان برده که در اسلام زاده شده آیا مرا پست

ابد باقى خواهد ماند و نتوان ننگ آن را از تمهام  بپذیرم، کارى که تا را به رسول خدا

 مملکت عرب پاك کرد؟

. دهند چون در این صورت مردم با درهمها و دینارهاى رومیان معاملات خود راانجام مى

باره مشورت نمود، امّا هیچ کسهى   آنگاه عبد الملك مسلمانان را گرد آورد و با آنان در این

تو خود حلّال ایهن   :دراین حال روح بن زنبا  به او گفت. ادپیشنهادى عملى از خود ارایه ند

 :عبهد الملهك گفهت   ! خواهى به او وقعى نهى شناسى، امّا عمداً نمى مى مشکلات را بخوبى

عبهد الملهك   .است که از خاندان پیامبر «باقر»روح پاسخ داده ! او کیست! بر تو واى

سپس وى بهه عامهل خهود در    .در نظر خواهى از او تردید داشتمراست گفتى، امّا من  :گفت

مدینه نوشت که محمّد بن على بن الحسین را باکمال احترام به سوى او روانه کنهد و بهه وى   

کردن وسایل سفر و سیصهد ههدار بهراى خهر ش بدههد و       دویست هدار درهم براى آماده

 .به وى بپردازد حضرت را لازم براى هر یك از همراهان آن همهنین مخارج

از راه برسهد و در ایهن بهاره     پادشاه روم را نید نگه داشت تا امام بهاقر  وى فرستاده

 .باوى مشورت کند و پاسخ او را بگوید

 :باقر به او فرمود امام. حضرت باز گفت چون امام رسیدند، عبدالملك ما را را به آن
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دو  هت نا چید است،نخست آنکه خداوند عد و این امر بر تو بدرگ نیاید، این مسرله از 

عملهى کنهد و دوّم    گذارد تا پادشاه روم تهدید خود را درمورد رسول خهدا   ل نمى

 .آنکه این کار چاره دارد

را بخهوان تها پهیش     همین حالا صهنعتگران  :چاره آن چیست؟ فرمود :عبد الملك پرسید

هها، سهوره    در یك روى این سکه دینار ضرب کنند و تو بفرما کههاى درهم و  رویت سکه

ها نام شههر و   را نقش زنند و در گراگرد سکه خدا توحید و در روى دیگر نام رسول

 ها در آن ضرب شده، بنگار و اوزان سى درهم را بدین ترتیب سهه  سکه نید سالى را که این

آخر پهن  مىقهال و    ها ده مىقال وده تاى دیگر شش مىقال و ده تاىقسمت کن که ده تا از آن

در کل وزن تمام آنها بیست و یك مىقال باشد و آنها رااز سى  دا کن بدین ترتیب وزن همه 

 .شود هفت مىقال مى

وزن . باشهد  اى قرار ده که در آنهها زیهاده و نقصهان راه نداشهته     سنگ ترازوها را شیشه

 .را هفت مىقال تعیین کندرهمها و ده دینارها 

گوینهد، زیهرا رأس البغهل     موقع کسرویه بودند که امروز به آنها بغلیه مهى  درهمها در آن

آنهها تصهویر    آنهارا براى عمر بن خطاب در مقابل سکه کسرویه ضرب کرده بود و بهر روى 

یعنهى گهوارا   ( نهوش خهور  )پادشاه نقش بسته و در زیر تخت وى به فارسى نوشته شده بود 

مىقال بود و درهمهایى که وزن ده تا از آنها  ها پیش از اسلام یك خور وزن درهم این سکهب

شش مىقال و ده تاى دیگر آنهاپن  مىقال بود همان درهمهاى سمیرى سبك و سنگین بودنهد  

 .و نقش آنهانقش اسب سوار بود

را در تمهام   ها سکه محمّد بن على بن الحسین به او دستور داد که. عبد الملك چنین کرد

شهرهاى اسلامى براى معاملات در اختیار مردم قراردهد و تهدید کند کهه ههر کهس کهه در     

اش باطهل و موقهوف    کند، کشته خواهد شد و معاملهه  ها استفاده معاملات از غیر این سکه

 عبد الملك فرمان امهام را بهه کهار بسهت    . هاى اسلامى استفاده کند است مگر آنکه ازسکه
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خداوندعدّو لّ تو را از اقدامى که  :دشاه روم را به کشورش فرستاد و به او گفتوفرستاده پا

هها و   در سر دارى مانع شود و من به کار گدارانم درتمام کشور چنین و چنهان گفهتم سهکه   

 .طراز رومى را از اعتبار ساقطکردم

! ان امهه عمهل بپوشه    به تهدیدهاى خود در مورد پادشاه عرب :به پادشاه روم گفته شد

خواستم خشمگینش کنم چون من بهر   مى هایى که براى او فرستادم من با نامه :پادشاه گفت

در کشور او رای  بود، اینك بهر او قهدرت نهدارم چهون      هاى رومى او قدرت داشتم و سکه

کنند و عملى کردن آن تهدیدها از کسى که  رومى خرید و فروش نمى هاى مسلمانان با سکه

الحسهین تها    بدین گونه پیشنهاد محمّد بهن علهى بهن   . راند، امکان پذیر نیستآنها رابر زبان 

گرفتهه بهود بهه طهرف یکهى از       آنگاه رشید آن درهمى را که در دست. امروز بر  اى ماند

 (57). خدمتگدارانش افکند

فراوان وى در دعا  و تلاش در واقع علم الهى که پروردگار به سبب اخلا  امام باقر

حضرت راهى برتر بهراى رویهارویى    عمل بدو بخشیده بود، در وراى راهنمایى و ارشادآنو 

علم، امام ح  را از مدعیانى که به نهاح  ایهن مقهام را بهه      با تهدید پادشاه روم بود و همین

ندا   دادند، چه حکام ستمگر و چه علویانى که بر سر ح  ائمه با آنان به مى خود اختصا 

 .ساخت تماید مىخاستند، م بر مى

شیعیان خهود را بهه    مى بینیم که آنان چگونه از همین روست که در تاریخ اهل بیت 

ونید به علم حقای  خفیهه مسهتفیا    اذن خداوند به نور او و به تریید ملائکه اللَّه از علم دین

 .کردند مى

امامت بالاعم، و  مقام شود، برخى احادیث است که شناخت ما را به آنهه در زیر نقل مى

 .دهد باقر بالاخص، افدایش مى به در ات والاى امام

وارد شدند و از او  اى بر پدرم عدّه:روایت کرده است که فرمود  حلبى از امام صادق

چون . حدّوشاخصه امام بس بدرگ است :حضرت فرمود شاخصه امام چیست؟ آن :پرسیدند
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آورد ایمان  دارید ودر بدرگداشتش بکوشید و بدانهه مى پاسبر او داخل شوید حرمتش را 

 که شما را هدایت کند و در او خصلتى است که چون بر او وارد شوید ههیچ  آرید، بر اوست

چنهین   خدا تواند به خاطر بدرگى و ابهّت وى خیره بدو بنگرد، زیرا رسول کسى نمى

 شناسد؟ آیا شیعیانش رامى :رسیدندپ. بود وامام نید چنین است

پهس آیها مها از شهیعیان     :شناسد پرسهیدند  آرى همان ساعت که آنها را ببیند مى :فرمود

شهما را از   :فرمهود . هاى آن آگاه ساز ما را ازنشانه :پرسیدند. آرى، همه شما :توییم؟ فرمود

 هایتان آگاه کنم؟ وقبیله نامهایتان و نامهاى پدران

و نامههاى پدرانشهان و قبایلشهان آگهاه      پس پدرم آنان را از نامهایشان. اآگاه فرم :گفتند

 آیا آگاه کنم شما را از آنههه در سهر داریهد؟ مهى     :فرمود درست گفتى، پدرم :گفتند. فرمود

صْنلهَُا َاَبنِتٌ وَفرَْهُهَنا فِِ  :سخن خداوند تعالى که فرمود خواهید در باره این
َ
ةٍَ أ ٍٍ طَيَِّ  كَشَجَرَ

ما آنگهاه  . کنهیم  اعطا مهى  بپرسید ما علم خود را به هر یك از شیعیانمان که بخواهیم. ءِ السَّ

 (58). شویم ما به کمتراز این هم قانع مى :کند؟ گفتند اینها شما را قانع مى :پرسید

اى تهدید آمیهد   عبداللَّه بن معاویه  عفرى ما راى خود را با والى مدینه که وى را بانامه

حضرت اصلاً از نامه والهى   آن :گوید مى وى. کند باقر روانه کرده بود، نقل مىبه سوى امام 

 مدینه بیمناك نشد چون خداوندوى را آگاه ساخته بود که آن والى بدودى از کار بر کنار مى

اکنهون آنههه را کهه بها گوشههاى       :گویهد  معاویه در تفصیل این ما را مهى  عبداللَّه بن. شود

یکى از مردان  بر مدینه. کنم ام، برایتان نقل مى دیده از ابو عفر خودشنیده و با دیدگانم

 .آل مروان فرمانروایى داشت

 :پس به من گفت. او روزى در پى من فرستادچون به نددش آمدم هیچ کس پیش او نبود

اى پسرمعاویه من تو را خواندم چون به تو اعتماد دارم و نید مى دانم که کسى  دتهو پیغهام   

بن حسین، را دیدار کنهى و   من مایلم که تو عموهایت، محمّد بن على و زید. رساند مرا نمى
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بدیشان بگویى که یا از کارهایى که از شماخبرش به من رسیده دسهت برداریهد و یها انکهار     

 .کنید

رود همین که بهه   او را دیدم که به طرف مسجدمى. قصد دیدار ابو  عفر روانه شدم من به

کهه بهه    :تهو فرسهتاد و بهه تهو گفهت      این ستمگر در پى :او نددیك شدم لبخندى زد و گفت

 !عموهایت چنین و چنان بگو؟

در که گویى خهود   ابو  عفر تمام سخنان والى مدینه را برایم نقل کرد چنان :عبداللَّه گوید

 اى پسرعمو، پس فردا از عهده کار او بهر مهى   :سپس به من فرمود. آنجا حضور داشته است

 نه  ادوگرم ونه پیشگو، امّها ایهن   خدا من شود، به او از کار بر کنار و به مصر تبعیدمى. آییم

 .است خبر به من رسیده

ه بود کهه حکهم   نشد به خدا سوگند دو روز از این ما را سپرى :عبداللَّه بن معاویه گوید

. کس دیگرى به  اى او منصوب شهد  و عدل والى مدینه و تبعید او به مصر به دستش رسید
(59) 

حضرت نقل کرده که  نید داستان خود را باآن ابو بصیر یکى از یاران خا ّ امام باقر

 :گوید است وى مى چگونه مراقب کار وى بوده و او را تردیب کرده

آموختم در این ا نا اندکى به او خیره شهدم،پس چهون بهر ابهو      قرآن مى در کوفه به زنى

هرکه در خلوت مرتکهب گنهاه شهود     : عفر وارد گشتم زبان به نکوهش من گشود و فرمود

زن چه گفتى؟ مهن از شهرم صهورتم را پوشهاندم و      به آن. خداوند به او بى اعتنا خواهد شد

 (42). دیگر چنین نکن :توبه کردم و ابو  عفرفرمود

از روى کار آمدن  کند که چگونه امام باقر چندین سال پیش همهنین ابو بصیر روایت مى

 .بنى عبّاس، خبر چیرگى و سلطنت آنها را داده است

امام سجاّد بهه   تازه. نشسته بودیم با امام باقر در مسجد رسول خدا :گوید وى مى

ایهن  . سلیمان به مسجد داخهل شهدند   هنگام دوانیقى و داوود بندر این . شهادت رسیده بود

دست فرزندان عبّاس افتد تنها داوود به ندد امام بهاقر   واقعه قبل از زمانى بود که حکومت به
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 :چه چید دوانیقى را از آمدن بهاز داشهت؟ داوود پاسهخ داد    :حضرت ازاو پرسید آمده و آن

 .کند او فا مى

ولایت کند، وبرگرده حهرام سهوار    شود تا آنگاه که وى بر مردم روزها سپرى :امام فرمود

هها از   شود و چنهان گنجینهه   عمر خود مالك مى شود و خاور و باختر این دیار را با طول

پهس داوود برخاسهت و   . پیش از او اینقدر گرد نیاورده است کند که کسى اموال انباشته مى

تهو    د  هلال و ابهّهت   :دد امام آمد و عرض کرددوانیقى به ن. دوانیقى رساند این خبر را به

 داوود به من داد؟ این چه خبرى است که. هیچ چیدى مانع من از نشستن در کنار شما نبود

آیاحکومهت مها پهیش از     :دوانیقى پرسهید . دهد آنهه گفتم روى مى :حضرت فرمود آن

یکهى دیگهر از   آیها پهس از مهن     :پرسید دوانیقى. آرى :حکومت شماست؟ امام باقر فرمود

آیا مدّت حکومت بنى امیّهه   :دوانیقى پرسید. آرى :داد کند؟ امام پاسخ فرزندانم حکومت مى

 بیشتر است یامدّت حکومت ما؟

 را بهه دسهت مهى    هاى شما این حکومت مدّت حکومت شما، و بههّ :حضرت فرمود آن

خبرى است که پهدرم  کنند این  مى کنند که انگار با توپ بازى گیرند و چنان با آن بازى مى

 .به من فرموده است

 (41). در شگفت شد چون دوانیقى به حکومت رسید از سخن امام باقر
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  خصلتهاى پسنديده

گدینهدواو را حجّهت    دار شدن مقام امامهت بهر نمهى    اى را براى عهده خداوند هیچ بنده

ندیده در و هود او بهه   خصلتهاى پس دهد مگر آنکه آشکار خویش بر آفریدگانش قرار نمى

 لال او و نشان دادن اخلا  در بندگى کهه در تمهام    و کمال رسیده باشد و در خدا ترسى

گویهد و  هد    پس  د به صواب سخن نمهى . براى خدا الگو و نمونه باشد گفتار و کردارش

 .دهد کارنیك انجام نمى

 مى  زمعصومیناگر ما به نقل برخى از خصلتهاى پسندیده امام باقر یا خصال یکى ا

پردازیم، براى آن است که شواهد روشنى بیاوریم تا مارا به و ود این صفات رهنمون شهود  

امام را در ایهن صهفات خلاصهه کنهیم و یها فضهیلتها و        ما بر سر آن نیستیم که تمام زندگى

 .والاى او را گرد آوریم و ویژگیهاى پسندیده

تصویرى واقعى از قرآن کریم است وآنهه مها   ندگى آناندانیم که ز هرگد، ما از پیش مى

اى از  گیرد، زیهرا معمهولاً گوشهه    ابعاد زندگى آنها را در بر نمى دانیم تمام در باره آنان مى

تها در   فضایل آنان تو هّ مورخان را به خود  لب کرده است و آنهان را واداشهته   و ویژگیها

در مقایسهه بها آن بُعهد،     و از پرداختن به دیگر ابعاد باره این بُعد بیش از ابعاد دیگر بنویسند

 .دست نگه دارند

بسهیار بر سهته کهرده از آن بسهیار      مىلاً آنان  نبه عبادت را درزندگى امام سجاد 

انهد و بهر عکهس در مهورد امهام       حضهرت را فروگهذارده   اند، امّابُعد علمهى آن  سخن گفته

 .اند تا به  وانب دیگر حضرت پرداخته لمى آنبیشتر به  نبه ع باقر

 بنابر این ما به ذکر برخى از پرتوهایى که از زندگى امام باقر بر ماتابیده است، بسنده مهى 

شود به دیگر ابعاد نها گفتهه    آنهه ذکر مى گذاریم تا خود با قیاس با کنیم و خواننده را وامى

 .برد حضرت نید پى آن
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 :نویسد قب در مورد امام باقر مىابن شهرآشوب در کتاب منا

اهل بیهت کمتهرین    در میان. ترین مردمان بود او راستگوترین و گشاده روترین و بخشنده

 داد و مهى  هر معه یك دینهار صهدقه مهى   .  روت و در عین حال بیشترین هدینه را داشت

 .شود صدقه روز  معه به خاطرفضیلت این روز بر دیگر روزها، دو چندان مى :فرمود

کهرد و آنگهاه    نمود زنان و کودکان را  مهع مهى   انگید به او روى مى چون پیشامدى غم

رفت درحهالى کهه    راه مى. گفت بسیار ذکر خدا مى. گفتند کرد و آنان آمین مى خود دعامى

گفهت، امّها    کرد بامردم سخن مهى  خورد در حالى که ذکر خدا مى غذا مى. کرد ذکر خدا مى

 .داشت خدا باز نمىاین امر او را از ذکر 

هر کهس از  . فرمود تا سر زدن آفتاب ذکربگویند کرد و به آنان مى فرزندانش را  مع مى

توانسهت بهه گفهتن     وهر کس را که نمى توانست قرآن بخواند به تلاوت قرآن آنان را که مى

 .فرمود ذکر، امر مى

عهام   مراتهب بخشهندگى او در خها  و    :گویهد  حضهرت مهى   شیخ مفید نید درباره آن

اش در میان مردم مشهور و با و ود کىهرت عیهال و متوسّهطبودن وضهع      آشکاروبدرگوارى

 .اش به تفضیل واحسان شناخته شده بود زندگى

تا ششصهد و تها    حضرت از پانصد درهم آن :از سلیمان بن دمدم نقل شده است که گفت

ننهدگان و امیهدواران و   ودیدارک داد و هیچ گاه از دادن صله به برادران هدار درهم  ایده مى

 !.خداوندا بر من خشم مگیر :فرمود خندید، مى مى هر گاه. آمد آرزومندانش به ستوه نمى

دیهد، زیهر لهب     هر گاه فرد دردمند و گرفتهارى رامهى   :نویسد أبى در کتاب نىر الدر مى

اى فقیر خهدا بهه    :به فقیر بگوید اش شنیده نشد که گفت و هیچ گاه از اهل خانه استعاذه مى

فرمود که فقیهران را بها    حضرت همواره مى آن تو برکت دهد و یا اى فقیر این را بگیر بلکه

 (42). بهترین نامهایشان صدا بدنند
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برد او را  نام مى( حلیةالاولیاء)ابو نعیم اصفهانى به هنگامى که از امام باقر در کتاب خود 

 (45). حاضر، ذاکر،خاشع، صابر ابو  عفر محمّد بن على الباقر :کند با این صفات وصف مى

ابو عفر بشهنویم کهه    در باره خشو  فراوان آن امام در برابر خداوند ، از افلح، آزاد کرده

چون به مسجد در آمد به خانه خدا . شدم با محمّد بن على به قصد ح  بیرون :گوید چه مى

نگرنهد اى   پدر و مادر فدایت مردم به شما مهى  :عرض کردم. نگریست با بانك بلندگریست

چرا ! افلح واى بر تو اى :امام به من پاسخ داد. آوردید اندکى صداى خود را پایین مى کاش

 !؟نگریم

بنگرد و فهردا در پیشهگاهش سهر     شاید خداى تعالى در ا ر این گریه بر من به مهربانى 

نمهاز گهدارد    آمد تا ندد مقهام  کرد وسپسطواف  آنگاه امام :افلح گوید. فراز و رستگار شوم

ودیدم که پیشانى آن حضرت از بسیارى اشك، خیس و تهر   سپس سر از سجودش برداشت

 .شده است

 (44)! خداوندا برمن خشم مگیر :فرمود حضرت هر گاه مى خندید، مى آن :افداید افلح مى

 پدرش چنهین مهى   در وصف اخلا  و عبادت  فرزند بدرگوارش امام  عفر صادق

 :فرماید

 بها او غهذا مهى   . گفت رفتم، و او ذکر خدامى من با او مى. گفت پدرم بسیار ذکر خدا مى

 گفت، امّا این امر او را از ذکر خدا باز نمى مى با مردم سخن. گفت خوردم و او ذکر خدا مى

ن وصف پیوسته از گفتن ذکر لا اله چسبید و با ای به کامش مى دیدم که زبانش را مى. داشت

فرمود که تا سهرزدن آفتهاب ذکرخهدا     کرد و به ما مى ما را  مع مى. ایستاد الا اللَّه بازنمى

داد و هر که نمى  فرمان مى توانست بخواند به تلاوت قرآن بگوییم و هر یك از ما را که مى

 (43). فرمود ذکر بگوید توانست، مى

 :فرماید ر همین باره باز مىد  امام صادق
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آمهد و   بسترش مى چون او به. کشیدم تا بیاید گستردم و انتظار مى من بستر پدرم را مى

شبى او دیرکرد و مهن بهه  سهتجویش بهه     . رفتم خوابید من نید به سوى بستر خود مى مى

ه ناگهان پدرم را دیدم که در مسجد بهه حهال سهجد   .مردم همه در خواب بودند. مسجد رفتم

اى  پیراسهته  :گفهت  شهنیدم کهه مهى    اش را مهى  ناله. در مسجد  د اوکس دیگر نبود. است

 !پروردگارا

کهردار  ! معبهودا .کهنم  از روى تعبّد و بندگى تو را سجده مى. تو، به حقیقت پروردگار منى

ات در روزى  مرا از شهکنجه ! بارالها. من اندك است پس تو خود آن را برایم دو چندان کن

نگاه دار و بر من نظهر کهن کهه تهو البتهه توبهه پهذیر         انگیدى، در امان بندگانت را بر مىکه 

 (44). ومهربانى

داد وتحت تر یر آیات  ورزید و بدان علاقه نشان مى حضرت بسیار به قرآن عش  مى آن

 ؟قهرآن بخهوان   :به مهن فرمهود   ابو عفر :ابان بن میمون قداح گوید. گرفت آن قرار مى

 از کدام سوره بخوانم؟ :پرسیدم

سوره متمرکهد کهنم    آمدم که حواس خود را بر آن :ابان گوید(. توبه)از سوره نهم  :فرمود

 :آیه را خواندم این :از سوره یونس بخوان ابان گوید :حضرت فرمود آن

حْسَنُوا الْْسُْنَ 
َ
ينَ أ ِ ٌٍ وَلََّ يرَْهَقُ وجُُوهَهُمْ قَتٌََ وَلََّ ذِلَّةٌ   للََِّّ  (47) وَزِمَاهَ

گهرد   براى کسانى که ایمان آوردند نیکهوى و زیهادت اسهت و هرگهد بهر رخسارشهان      »

 «.خجالت و ذلّت ننشیند

در شگفتم  :فرمود رسول خدا :آنگاه گفت. بس است :امام با شنیدن این آیه فرمود

 (48). شوم خوانم پیر نمى ه چطور وقتى قرآن مىک

 راویهان را وامهى   گرفت تها آنجها کهه    او از کتاب پروردگارش، معارف دینى را الهام مى

 .هایش سؤال کنند داشت تا از وى در باره منشر قرآنى گفته

چهون   :فرمود ابو عفر:گوید وى مى. ابو الجارود در این باره ما رایى نقل کرده است

 .در باره چیدى با شما سخن گفتم مرا از سرچشمه قرآنى آن بپرسید



59 

مال و بسیار سهؤال کهردن نههى فرمهوده      خداوند از قیل و قال و تباه شدن :سپس فرمود

 اى فرزند رسول خدااین مورد در کجاى قرآن آمده است؟ :پرسیدند. است

 :فرماید خداوند عد و  ل در کتابش مى :فرمود

 (49) ...فِِ كَثِيٍ مِن نََوَْاهُمْ  لََّ خَيَْ 

 «.هیچ خیرى در بسیارى از نجواهاى آنان نیست »

 :فرماید و مى

ُ لكَُمْ قِياَماً  مْوَالكَُمُ الَّتِِ جَعَلَ اللََّّ
َ
فَهَاءَ أ  (32) وَلََّ تؤُْتوُا السُّ

 «.دست سفیهان مدهید نگاهبانى آن گماشته به و اموالى که خداوند شما را به»

 :فرماید نید مىو 

شْياَءَ إنِ تَُدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ 
َ
لوُا هَنْ أ

َ
 (31) لََّ تسَْأ

 «.شوید آیدوغمناك مى از چیدهایى مپرسید که چون براى شما آشکار شود، بدتان مى»

داد کهه ههم    مى شمرد و پاسخى شدند، فرصت را غنیمت مى چون از احوالش  ویا مى

کننده، در این بهاره روایهت شهده     و تذکرى براى پرسشتذکرى بود براى خودش و هم پند 

 :؟ فرمودچگونه صبح کردى :عرض شد است که به محمّد بن على 

خداونهد بها ارزانهى     .صبح کردیم در حالى که در نعمت غوطه وریم و به گناهان گرفتهار 

گیهریم در   خشم مىارتکاب معاصى به او  ورزد و ما با داشتن نعمتها بر ما، به ما دوستى مى

 (32). نیاز است حالى که ما بدو نیازمندیم و او ازما بى

کند کهه   روایت مى یکى از اصحابش. کاملاً به فرمان خداوند تسلیم بود  حضرت آن

بیمهار و خهود وى نیهد ناراحهت و      حضرت اى ندد ابو  عفر آمدند و دیدند که پسر آن عدّه

 .ر ندارداندوهگین است و آرام و قرا

ترسیم از اوچیدى ببنیم که  به خدا قسم اگر به وى مصیبتى رسد، مى :دیدارکنندگان گفتند

در ایهن لحظهه   . پس دیرى نپایید که صداى شیون و زارى برآن پسر بلند شد. خوش نداریم
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امام باقر با رویى گشاده و حالتى متفاوت باآنهه پیش از این داشت، بهر دیهدار کننهدگانش    

 .وارد شد

ترسهیدیم   داشتید، مهى  فدایت شویم، ما از حالتى که شما پیش از این :آنان عرض کردند

حضهرت بهه   ! اندوه و ناراحتّى ما شهود  اى پیش آید که مو ب حاد ه( با مرگ این کودك)

امها  . آنان علاقه داریهم، سهالم بماننهد و بهبهود یابنهد      ما مایلیم کسانى که به :آنان پاسخ داد

 (35). نهیم دارد گردن مى شود به آنهه که او دوست مى خدا ارى مىهنگامى که فرمان 

روایت  هالبى از   در این باره. کرد حضرت از انجام هیچ کردار صالحى فرو گذار نمى آن

 .حضرت نقل شده است زبان یکى از اصحاب آن

نید بها  من . حاضر شد در تشییع  نازه یکى از مردان قریش ابو عفر :گوید راوى مى

 .ناگاه زنى فریاد سرداد. کنندگان بود مردى بنام عطاء در میان تشییع. حضرت بودم آن

گردیم، امّا زن خاموش نشهد و در نتیجهه    ما باز مى اى زن اگر ساکت نشوى :عطاء گفت

 :گفتم ؟چرا :عطاء بازگشت امام پرسید :به ابو  عفر گفتم :گوید مى راوى. عطاء بازگشت

گهردیم وچهون ایهن     یا خاموش شو یا ما بازمى :ر داد و عطاء به او گفتاین زن فریاد س

 .زن دست از فریاد بر نداشت عطاء هم بازگشت

و ح  را به باطهل   اگر ما باطلى را با ح  ببینیم. به راه خود ادامه دهیم  :فرمود  امام

گهدارده شهد، صهاحب عهدا بهه      نماز  چون بر  نازه. ایم واگذاریم ح  مسلمان را ادا نکرده

 .خود را گرفتى خداوند تو را بیامرزد باز گرد که تو پاداش :ابو عفر عرض کرد

حضهرت عهرض    به آن. حضرت از بازگشت امتنا  ورزید توانى راه بروى، امّاآن تو نمى

خهواهم آن را از   عدا به تو ا ازه بازگشت داد و مهن حها تى دارم کهه مهى     صاحب :کردم

 :کنمشمادر خواست 
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ا ازه او ههم بهاز    ما به ا ازه او نرفتیم و به. روم من با  نازه مى :حضرت پاسخ داد آن

انسان تها آن انهدازه   . کرده بودیم گردیم بلکه این فضل وپاداشى است که ما آن را طلب نمى

 (34). کند رود، پاداش آن رادریافت مى که به دنبال  نازه مى

عنوان مىال ابو عبیهده   به. یت ادب و بدرگوارى بودحضرت با دیگران در نها معاشرت آن

من رفیه  راه ابهو  عفهر     :و گفته است به هنگام سفر روایتى نقل کرده از ادب امام باقر

پس چون هر دو بر پشهت مَرکهب سهوار    . حضرت آن شدم و سپس ابتدا من سوار مى. بودم

که انگار تها ایهن لحظهه دوسهتش را      پرسید مانند کسى کردو احوال مى شدیم، سلام مى مى

آمدو چهون   کرد وبه هنگام پایین آمدن، پیش از من فرود مى با من مصافحه مى و ندیده بود

گویى تهازه دوسهتش را    کرد چنان که داد و احوالپرسى مى یافتیم، سلام مى هر دو قرار مى

پیشینیان ما چنین کنى که  خدا کارى مى اى فرزند رسول :پس به او عرض کردم. دیده است

 .این کار را بکنند، بسیار است اند و اگر حتّى یك بار هم نکرده

است؟ دومؤمن که بها یکهدیگر   ( نهفته)دانى در مصافحه چه چیدى  آیا نمى» :امام فرمود

ریهدد   کنهد گناههان آن دو فهرو مهى     مى کنند و یکى از آنها با دیگرى مصافحه برخورد مى

یددوخداوند تا زمانى که آن دو از هم  دا شهوند بهه آن دو   ر چونان که برگ از درخت مى

 «(33). نگرد مى

دیگران تا آنجها کهه    بدین سان از گناه. در رفتار با مردم نکو کار و عفیف و پاکدامن بود

 .گذاشت مردمان مى پوشید و همین بهترین ا ر را در دل توانست چشم مى مى

 ؟(گاوى)تو بقرى  :ت گفتحضر به آن( از روى طعنه)روزى مردى مسیحى 

 ؟تو فرزند آشپدى :باز مرد به قصد طعنه گفت. نه من باقرم :امام فرمود

سیاه چرده زنگهى بهد    تو پسر آن زن :مرد باز گفت. آشپدى حرفه مادرم بود :امام فرمود

 ؟اخلاقى
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گویى  گویى خداوند او را بیامرزد و اگرتو دروغ مى اگر تو راست مى :حضرت پاسخ داد

 !خداوند تو را بیامدرد

مرد نصرانى از اخلاق امام باقر مات و مبهوت ماند و همین امر او راواداشت تا به دسهت  

 (34). امام باقر به دین اسلام تشرّف یابد

 امام صهادق مهى   فرزندش. حضرت با مستضعفان با نرمى و مهربانى متماید بود رفتار آن

 :فرماید

آمد، بها ایشهان در    مى سپارید و بر آنان سنگین د مىهنگامى که کارى را به غلامان خو

، وقتى به خدمتکاران خود دستورى باقر همانطوریکه پدرم، امام. انجام آن همکارى کنید

 گفت بسم اللَّه و با آنان همکهارى مهى   نگریست اگرآن کار سنگین بود مى داد، پس مى مى

 (37). شد بود از آنان دور مى کرد و اگر سبك

اش به همین خاطر بوده است،زیرا ائمه بهر ایهن    حضرت در مدرعه چه بسا کار کردن آن

اند که کار و کوشش امرى محبوب در نددخداست و آنها را به بارگاهش نددیکتهر   باور بوده

 .کند مى

 من گمان نمهى  :فرمود کند که محمّد بن مکدرمى روایت مى  در این باره امام صادق

اى از خود به یادگهار گهذارد تها آنکهه      شایسته کسى همانند على بن الحسین  انشینکردم 

. خواستم او را پنهدى داده باشهم، امهّا او مهرا انهدرز گفهت      .فرزندش محمّد بن على را دیدم

روز  در یکى از ساعتهاى بسیار گهرم  :گفت ؟او تو را چه پندى فرمود :گفتند یارانش به وى

او . تنومند بود، دیهدم  در آنجا محمّد بن على را که مردى. رفته بودمبه یکى از نواحى مدینه 

بدرگهى از بدرگهان    :بهه خهودم گفهتم   . بود به دو غلام سیاه یا دو نفر از دوستانش تکیهّ داده

 !؟کوشد در طلب دنیا مى قریش در این ساعت و با این حالت

او کهه  . سلام کردم بر وىپس نددیك او شدم و . خدا را شاهد گرفتم که به او اندرز دهم

! خداوند اصهلاحت کنهد   :به او گفتم.بسیار عرق کرده بود، باگشاده رویى سلام مرا پاسخ داد
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کوشد شاید در ایهن   و با این حالت در طلب دنیا مى بدرگى از بدرگان قریش در این ساعت

 !؟حالت مرگت فرارسد

بهه خهدا    :ایستادو فرمودامام خود را از دست غلامانش رها کرد و سپس بر پاى خویش 

آمده است که به طاعهت خداونهد    قسم اگر مرگ در این حالت مرا دریابد، در حالى ندد من

ترسهم کهه    دیگران بى نیاز سازم، امّا من از ایهن مهى   و مشغولم و بدین وسیله خود را از تو

عهرض  من با شنیدن این سهخن  . به نا فرمانى خداوند مشغول باشم مرگم زمانى فرا رسد که

 (38). خواستم شما را نصیحت گویم، امّا شما مرااندرز دادید من مى! خدایت رحمت کند :کردم

کشتدارش اسهتفاده کنهد،    توانست از خدمتگدارانش در کار سر و سامان دادن به امام مى

اش کوشهش کنهد و خهود را بهه رنه        خانواده داشت براى تحصیل معاش امّا او دوست مى

 .اندازد

برخهورد پهدرش    در باره نحوه  خاتمه سخن، به نقل حدیىى از امام صادقبه عنوان 

به هنگام شهادت، غلامان بدخویش را آزاد کرد و خوبان آنهها را   ابو  عفر :پردازیم مى

 ؟دارى را نگاه مى( خوبان)کنى و آنها  را آزاد مى( بدان)اى پدر اینها  :من گفتم. نگاه داشت

 (39). اینان ازمن اندوهناك شده اند پس این در برابر آن :فرمود

واخلاق پسهندیده در   بدین سان امام باقر به عنوان والاترین و  اودانه ترین نمونه خصال

راویان، بى تردید  هد مهوارد انهدکى از     توان یقین داشت که این در حالى است که مى. آمد

 .اند ت حضرتش را براى ما نقل نکردهابعاد زندگى نورانى و آکنده ازحکمت و هدای

 !سلام و درود  اوید الهى همواره بر او باد
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  دوران زندگى امام باقر

یهابیم کهه پهیش ازوزش طوفهان      با نگاهى گذرا به دوران زندگى امام محمّد باقر در مى

روى کار آمهدن  داد و منجر به  انقلاب که به کار حکومت اموى پس از وفات امام باقر پایان

و آرامشى آکنده از خشم بر  امعهه حکمفرمها    عبّاسیان در روزگار امام صادق شد، سکوت

 .بوده است

توان سهیماى   حضرت در دست داریم،مى از طری  شواهدى که از رویدادهاى زندگى آن

سهمگین انقلاب در اینجها و آنجها    آن روزگار را بخوبى لمس کرد و نید از و ود طوفانهاى

 .آگاهى یافت

اصلاحاتى در رأس ههرم   اى به نام عمر بن عبد العدید، خلیفه اموى که و ود پدیده :اوّلاً

با ایهن همهه وى،   .  دئى در این راه نائل شد اى نید به توفیقهاى قدرت انجام داد و تا اندازه

 .موفقیّت برسد به دلایلى نتوانست کاملاً به

امهوى سهر سهتید     روههاى اسلامى که با حکومهت چون گ. او بسیار دیر به روى کار آمد

. خوردنهد  این بازى سیاسى را نمى داشتند، تا عم  امّت اسلامى ریشه دوانیده بودند و فریب

 .نام برد اهل بیت در رأس این گروهها باید از شیعیان

للَّهه مهرمون   عمر بن عبد العدید یها عبدا  آنان تا آنجا از بینش سیاسى بر خوردار بودند که

این آگاهى سیاسى شیعیان را باید مرهون فرهنگ قهرآن  .توانستند، در آنها تر یر بگذارند نمى

 یکى از بارزترین این حقای  آن بهود کهه  . دانست اسلام از سوى ائمه  و معرفى حقای 

فرمان دین  توان از راه زور بدان دست یافت بلکه بایدبه امر و حکومت نه ار ى است، نه مى

ساکنان آسمان، عمهر بهن عبهد العدیهد را      :فرماید این امام باقر است که به یارانش مى. باشد

 .کنند لعنت مى

 .امام این عبارت راپیش از رسیدن وى به قدرت بیان کرده بود
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 :به حدیث زیر تو ّه فرمایید

. د العدید وارد شدعب ابو بصیر روایت کرده است که با امام باقر در مسجد بودم که عمر بن

 :فرمود  امام. بود او دو  امه رنگین در بر کرده و به غلامش تکیّه داده

زنهدگى سهپس    سازد و چهار سال کند و عدالت را آشکار مى این  وان نرمى پیشه مى»

 در  ایگاهى مى :کنندو نید فرمود گریند و کروبیّان نفرینش مى میرد و زمینیان بر او مى مى

بهه خلافهت رسهید و تمهام کوشهش خهود را در        سپس عبد الملك. نشیند که ح  او نیست

 (42). «آشکار ساختن عدالت به کارگرفت

خلافهت را کهه    دانست چون مقهام  عمر بن عبد العدید را مستح  نفرین مى امام باقر

 .هیچ گاه ح  او نبود، اشغال کرده بود

بیت و باز گرداندن آن  اهل ، فدك را که رمد مظلومیّتصحیح است که عمر بن عبد العدید

دلیل صدق مذهب آنان در نظر مردم بود،به ایشان باز پس داد، امّا ائمه بهه ایهن امهر تو ّهه     

دانستند، چرا که بنیاد نظام از اسهاس بهر    حسن سلوك نظام کافى نمى نداشتند و آن را براى

 .تند  امعه را از ریشه و بنیاداصلاح کنندخواس قرار داشت و ائمه همهون انبیا مى باطل

عبهد العدیهد مربهون     حدیث زیر از شیوه نگرش پیشتازان امّت بدانهه به خلافت عمر بن

 .دارد شود، پرده بر مى مى

روزى عمر بن عبد العدید به عامل خود در خراسان نوشت که صد نفهراز دانشهمندان آن   

عامهل وى  . بهاره روش تهوپرس و  هو کهنم     دیار را به سوى من روانه کهن تها از آنهان در   

دانشمندان از ا ابهت در خواسهت   . آنان رساند دانشمندان را  مع کرد و این امر را به اطلا 

 توانیم آنها را رهها کنهیم عهدالت    ما کار و خانواده داریم و نمى :خلیفه عذر خواستندوگفتند

تن را به نمایندگى  دارد، ولى ما یك کند که ما را به ا بار به این کار وا خلیفه هم اقتضا نمى

گوییم تا به  وعقیده خود را به او مى داریم از میان خود، انتخاب کرده به سوى او گسیل مى

 .آگاهى خلیفه رساند
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عامل خلیفه موافقهت کهرد و آن مهرد    . سخن ما و نظر او همان نظر ماست سخن او همان

مرد به خلیفه . ونشست شد، به وى سلام گفتچون مرد بر خلیفه وارد . رابه ندد عمر فرستاد

 .مجلس را برایم خلوت کن :گفت

 مهى  کنند و یا بهاطلى  گویى که اینان تصدیقت مى تو یا سخن حقى مى ؟چرا:خلیفه گفت

دهم بلکه  پیشنهاد را نمى من به خاطر خودم این :مرد گفت. کنند گویى که اینان تکذیب مى

میان ما گفته شود که شنیدن آن تو را خهوش   رم سخنىبه خاطر خود توست، زیرا من بیم دا

 .نیاید

مهرد  ! حرف بدن :خلیفه به حاضران دستور داد که مجلس را ترك گویند سپس به اوگفت

 .خلیفه دیر زمانى خاموش ماند ؟است به من بگو این خلافت از کجا به تو رسیده :گفت

اگهر   :خلیفهه  هواب داد   ؟چرا :مرد پرسید. نه :خلیفه گفت ؟آیا پاسخى ندارى :مرد گفت

گفهت   ام و اگر بگویم به ا ما  مسلمانان، خواهى خدا و رسولش، دروغ گفته بگویم به نص

بگهویم آن را از   ایهم و اگهر   اطلا  بوده و بر آن ا ما  نکهرده  ما اهل مشرق از این امر بى

چرا از میان پس . بسیارى داشته است ام خواهى گفت که پدرت فرزندان پدرانم به ارث برده

 ؟اى آنان تو از این میراث بر خوردارشده

خدا را سپاس که تو خود اعتراف کردى که این حه  ازآن کهس دیگهرى  هد      :مرد گفت

نه به خدا سهوگند کهه    :خلیفه گفت ؟دهى که به دیار خودم بازگردم اکنون ا ازه مى. توست

 .تو هشدار دهنده بودى

پیشین  من چنین دیدم که خلفاى :سپس عمر گفت ؟گویى بگو تاببینم از این پس چه مى

مسلمانان را به خود اختصها    گفتند و غنیمتهاى آلودند، زور مى به ستم و ناروا دست مى

هیچ چیهد و ههیچ   . که این اعمال هیچ روا نیست دادند حال آنکه من پیش خود پى بردم مى

د که من پذیراى منصب خلافت از این رو بو. بدتر از مؤمنان نبود کسى در ندد خلفاى پیشین

 .شدم
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نشسهت   خلافت مى شدى و کس دیگرى به اگر تو عهده دار این منصب نمى :مرد پرسید

 گرفت آیاچیدى از گناهان او بر تو نوشهته مهى   و همان کردار خلفاى پیشین را در پیش مى

 .هرگد :عمر گفت ؟شد

را فراهم سهاختى   یگرىبینم که تو با به رن  افکندن خویش راحتى د پس مى :مرد گفت

 !و با به خطر انداختن خویش اسباب سلامتى دیگرى رامهیّا کردى

تا برود و بهه عمهر    مرد برخاست. راستى تو عبرت دهنده بودى :عمر بن عبد العدید گفت

به خدا سوگند که اوّلین ما به دست اوّلین شماواَوسط ما به دست اَوسط شما کشته شد  :گفت

دست آخرین شما کشته خواهد شد و خدا یاور ماست بر شهما   و سر انجام هم آخرین ما به

 .که او خود مارا بس است و خوب تکیه گاهى است

گونه بود که ازفرصت به دست آمهده  در برابر عمر بن عبد العدید این  موضع امام باقر

 آن. کهرد  در آن دوران براى تبلیغ مکتب و نصیحت کهارگداران بخهوبى بههره بهردارى مهى     

کلید نظام اموى را به رسمیّت شناسد، اوضها  امّهت را تها     کوشید تا بدون آنکه حضرت مى

دربرابهر  حدیث زیر یکى از این فرصتهاى به دست آمده را . است اصلاح کند آنجا که ممکن

 :گذارد دیدگان ما به نمایش مى

. عمر بن عبد العدید به مدینه آمده بود و ما ندداو نشسهته بهودیم   :گوید هشام بن معاذ مى

پس محمّهد بهن   . دارد به درگاه آید منُادى خلیفه  ار زده بود که هر کس شکایت یا تظلّمى

محمّد بن على بر  :ندد وى آمد و گفت مداحم، پیشکار عمر،.به درگاه آمد على یعنى باقر

در حالى که عمر داشت اشك چشمش را بادست پهاك  . او را داخل کن :عمر گفت.در است

 :کرد، امام محمّد باقر داخل شد و از وى پرسید مى

. اى فرزند رسول خدا مسائلى چند مرابه گریه واداشهت  :عمر پاسخ داد ؟گریى چرا مى»

دنیا یکى ازبازارهاست برخى از این بازار چیهدى  ! اى عمر :مودپس محمّد بن على الباقر فر

 روند و بعضى با چیدى که زیانشان مى گیرند وبیرون مى رساند برمى را که بدیشان سود مى
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شوند و چه بسیار مردمانى که دنیا آنهان را بماننهد چیهدى کهه مها       خارج مى رساند، از آن

رسد آن را پذیرا گردند و بابهارى از ملامهت و    درآنیم، فریفت تا آنجا که چون مرگشان فرا

 آنههه کهه در آخهرت دوسهت مهى      سرزنش از این دنیا بیرون شوند که چرا براى رسیدن به

 .داشتند، دورى نگدیدند اى بر نگرفتند و از آنهه که ناخوش مى داشتند، توشه

و بهه  . دکننه  کسانى قسمت شد که آنها را ستایش نمهى  گروهى، آنهه  مع کرده بودند به

ایهم اگهر بهه ایهن      پس ما به خدا شایسته. سوى کسى روانه شدندکه معذورشان نخواهد کرد

اعمهالى کهه از    خوریم بنگریم و با آنها موافقت کنیم و اگر به این که به آنها غبطه مى اعمالى

 .ترسیم بنگریم و از آنها دست باز داریم ارتکاب آنها مى

هنگهام حضهور در    بدانهه دوست دارى. را قرار ده از خدا بترس و در قلب خود دو چید

خویش بگذار وبه آنهه دوست ندارى  پیشگاه پروردگارت با تو باشد، بنگر و آن را فراروى

. پروردگارت با تو باشد بنگر ودر  ستجوى تعویا از آنهها بهاش   هنگام حضور در پیشگاه

 .دارى که براى تو سودکندکالایى مرو که بر پیشینیان سودى نداشته و تو امید  به سوى

را یهارى کهن و    درها را بگشاى و در بانها را بهردار و سهتمدیده  ! از خدا بترس اى عمر

سهه چیهد اسهت کهه در شخصهى      :سپس فرمود. حقوق تباه شده مردم را به ایشان باز گردان

 ...باشد، ایمانش به خداوند کامل شده است

امهام  . بگو اى برخاسته ازخاندان نبوّت :تدر این هنگام عمر بر روى زانوانش افتاد و گف

اش او را در باطل داخهل   آرى، اى عمر کسى که چون خشنودشد خشنودى :فرمود باقر

خشمش او را از  اده ح  برون نبرد و چون قدرت یافت، به  نگرداند و چون خشمگین شد

 .چیدى که ازآن او نیست، دست دراز نکند

اى اسهت   ایهن نامهه   بسم اللَّه الرحمن الرحیم :واست و نوشتپس عمر، دوات و کاغذ خ

رسیدگى کرد و فهدك را بهه او بهاز     مبنى بر آنکه عمر بن عبد العدید به تظلّم محمّد بن على

 .پس داد
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 ریهان کهربلا، از    رسد که بنى امیهّ به خاطر بهاز تابههاى منفهى    چنین به نظر مى - انیاً 

نیهد بهه    از طرفى ائمهه  . ورزیدند مى صورت آشکار امتنا  به  کشتن خاندان على

داستان زیر که از زبان . دیدند نوبه خود شرایط را براى ایجادیك نهضت خونین مناسب نمى

 .یکى ازراویان نقل شده، گواه درستى این ادعاست

منازعهه بهر    با امهام بهاقر بهه    پس از آنکه زید بن حسن بر سر میراث رسول خدا

رفهت و بهه وى   ( بهن مهروان   عبد الملك)خاست به قصد چاره  ویى به سوى خلیفه اموى 

 .ام صلاح تو نیست، به نددت آمده از ندد  ادوگرى دروغگو که وانهادنش به :گفت

محمّد بن على را دست  اى به والى مدینه نوشت و به او دستور داد که عبد الملك نید نامه

نظرم اگر تو را مسئول کشتن او کنم، هر آینه  به :پا بسته به درگاه او بفرستد و به زید گفت و

 .بلى همین طور است :زیدپاسخ داد ؟وى را خواهى کشت

خواهى، امهروز در   امّا والى مدینه متو هّ مطلب شد و به خلیفه نوشت مردى را که تومى

او در محراب نمهازش قهرآن   . یافت نشود وىروى زمین پارساتر و زاهدتر و پرهیدکارتر از 

 .آیند خواند و پرندگان و وحوش درا ر شیفتگى به صدایش به گرد محراب او  مع مى مى

تهرین   او از داناترین و خوش قلب. او همهون سرودهاى داوودى است قرائت و کتابهاى

دارم کهه امیهر   من دوست ن:این والى همهنین افدود. و کوشاترین مردم در کار و عبادت است

المؤمنین بیهوده گرفتار شود که خداوند سرنوشت هیچ قومى را دگرگون نسازد مگر آنکه آن 

 ...قوم سر نوشت خود رادگرگون سازند

پهس از آنکهه    و بدین ترتیب عبد الملك از دستور عجولانه خود انصهراف حاصهل کهرد   

از آنجا که من  :بدو گفتدروغ زید بن حسن بر او آشکار شد وى را دستگیر و زنجیرکرد و 

 آنگاه نامه. کشتم خواهم دست خود را به خون یکى ازشما آلوده کنم، هر آینه تو را مى نمى

. فرستم، در تربیتش بکوش ودر آن گفت پسر عمویت را به نددت مى اى به امام باقر نوشت
(41) 
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زکشهتن فرزنهدان   توان پى برد که حکام بنى امیهّ تا آنجا که ممکن بهود، ا  از این قصه مى

 .ورزیدند حضرت على، به صورت آشکار، خوددارى مى

تاریخ برخهى از ایهن   .اى معروف و آشکار بود مخالفت علنى با حکومت بنى امیهّ، مسرله

 :کنیم ها را ضبط کرده است و ما در اینجا تنها به دومورد اشاره مى نمونه

مهردى بهه    :نویسد مى وى. است کرده دیلمى در کتاب اعلام الدین، داستان  البى نقل .1

 :مهرد پرسهید  . آرى :عبد الملك گفهت  ؟دهى آیا به من امان مى :عبد الملك بن مروان گفت

 :عبدالملك گفهت  ؟بگو ببنیم آیا این خلافت که به تورسیده به نص خدا ورسولش بوده است

 الملهك پاسهخ   عبد ؟اند آیا مسلمانان بر این ا ما  کرده و به تو رضایت داده:نه، مرد پرسید

 خلافت تهو راضهى شهده    پس آیا بیعت تو به گردن ایشان است که به :مرد باز پرسید. داد نه

 :عبد الملك گفت ؟اند شورا تو را برگدیده آیا اهل :مرد باز پرسید. نه :عبد الملك گفت ؟اند

اى و تمهام   نیست کهه تهو بهه زور خلافهت را عههده دار شهده       پس آیا چنین :مرد گفت. نه

 .آرى چنین است :عبد الملك گفت ؟اى را تنها به خود اختصا  داده انات مسلمانانامک

درحالى که نهه خهدا و    ؟پس به کدامین دلیل تو خود را امیر المؤمنین نامیدى :مرد پرسید

 !!اند نه پیامبرش و نه مسلمانان تو را به امیرى بر گدیده

این پاسهخ   :مردگفت. کشم از ملك من خارج شو و گرنه ترا مى :عبد الملك به وى گفت

 (42). سپس از ندد او خارج شد. مردم عادل و منصف نیست

شیخ طوسى در کتاب امالى به نقل از شیخ مفید و او از  مالى ،حکایت دیگرى در این  .2

 :باره نقل کرده است

یکهى ازکسهانى کهه در ایهن      .کرد عبد الملك بن مروان در مکهّ براى مردم سخنرانى مى

. اش رسهید  پند و اندرز در خطبهه  کند که چون عبد الملك به مجلس حضور داشته نقل مى

 کنیهد و امهرى نمهى    آهسته، آهسته شما خهود امهر مهى   :مردى در برابرش برخاست و گفت
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گیرید، پس آیا مها   دهید و خود پند نمى پند مى. ایستید کنیدوخود باز نمى نهى مى. پذیرید

 !؟سیره شما راه پوییم یا فرمانتان را گردن نهیم به

توان از سیره سهتمگران   اگر بگویید از سیره ماپیروى کنید پس  واب دهید که چطور مى

غنیمت دست  کرد و چه دستاویدى است در پیروى از گنهکارانى که مال خدا را چون پیروى

و اگهر بگوییهد از    ؟دهنهد  گردانند و بندگان خدا را خدم و حشم خود قرارمهى  به دست مى

فرمان ما اطاعت کنید ونصیحت ما را بپذیریدپس بگویید که چگونه کسى کهه خهود محتهاج    

 !؟توانددیگرى را اندرز گوید نصیحت وپند است، مى

و اگر بگویید که حکمهت را   ؟وا ب است یا چگونه اطاعت کسى که عدالتش  ابت نشده

را از هر کس که شنیدیم بایهد بپهذیریم، پهس چهه     موعظه  از هر  ا که باشد باید فرا گیریم

بسیار در میان ماکسانى که به بیان انهوا  انهدرزها گشهاده زبهان تهر و بهه اقسهام زبانهها از         

شماشناستر باشند، پس دست از آنها بردارید و قفلهایشان را بهاز کنیدوآزادشهان سهازید تها     

خانهه و کاشهانه خهود رانهده و در      اید و آنان رااز کسانى را که در شهرها سر گردان ساخته

به خدا سوگند ما در امور مهم . دار شوند مهم را عهده اید باز گردند و این بیابانها آواره کرده

نخواهیم کرد و شما را در مال و هان و دیهن خهود حهاکم نخهواهیم       خویش از شما پیروى

زمان پر  ییم تا پیمانهاینك ما به خویشتن بینا. ساخت تابه روش ستمگران بر ما حکم برانید

شود و مدّت به پایان رسد ورن  و محنت خاتمه پذیرد براى هریك از قیهام کننهدگان شهما    

 .است که به ناچار باید آن را بخواند روزى است که از آن گذر نتواند کرد و کتاب

اید در آن گرد آمده است و  فروگذار نشده و هر چه کرده هیچ خرد و کلانى در این کتاب

راوى ایهن  . کننهد  خواهند دانسهت کهه بهه چهه  ایگهاهى بازگشهت مهى        ودى ستمگرانبد

وى را  در این هنگام چند تن از یاران مسهلّح خلیفهه بهر آن مهرد هجهوم بهرده       :ما راگوید

واز آنههه پهس از ایهن     دستگیر کردند و این آخرین اطلاعى است که ما از این مهرد داریهم  

 (45). ما را بر سر وى آمد، نا آگاهیم
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حاد ة دستور هشام بن عبد الملك به حضرت باقر براى حرکت ازمدینه به سوى شهام از  

ومسائلى که از آنها در فشار بهود و نیهد شهیوه     چگونگى رابطه امام با دستگاه سیاسى وقت

 ما در اینجا به ذکر روایتى تهاریخى مهى  . دارد دستگاه پرده بر مى حضرت با این مبارزه آن

واقعه، روایات  البته در شرح این. گان بتوانند در این باره بیشتر اندیشه کنندپردازیم تاخوانند

 .ایم و مدارك مختلفى در دست است، ولى ما روایتى را که ازهمه مفصل تر است، برگدیده

 :روایت شده است که فرمود  از امام صادق

محمّد بهن علهى و    این سالدر یکى از سالها هشام بن عبد الملك به سفر ح  رفت در »

سپاس خدا را که به ح ،  :فرمود امام صادق. نید به ح  رفتند پسرش  عفر بن محمّد 

مها برگدیهدگان خداونهد بهر     . محمّد را به پیامبرى فرستاد و ما را بدوبدرگ و گرامى داشت

 .و خلفاى او هستیم خلقش و بهترین بندگان

روز آن که با ما به دشمنى برخیهدد   ما پیروى کند و تیرهپس خوشبخت کسى است که از 

 .و ستیده  وید

اى  مسلمه برادرش را از آنهه شنیده بهود آگهاه کهرد، امهّا وى برمها خهرده       :سپس گفت

پس پیکى بهه عامهل مدینهه    . شدیم نگرفت تا آنکه او به دمش  رفت و ما نید رهسپار مدینه

چون ما وارد شهر دمش  شهدیم سهه   . دمش  بفرستد هفرستاد مبنى بر اینکه پدرم و مرا نید ب

هشام بر تخهت شهاهى نشسهته    . روز ما را نگه داشتندودر روز چهارم به ما اذن دخول دادند

اى برابهر او   بودوسپاهیان و یاران خاصّش، با سلاح در دو صف، بر پاى ایستاده بودند،نشانه

داختند، چون داخل شدیم، پدرم  لو ان نصب کرده بودند و پیران قوم وى، به سوى آن تیرمى

 :بود و من پشت سر او بودم،هشام پدرم را صدا زد و گفت

مهن بهراى    :داد پهدرم بهه او پاسهخ   . با پیران قومَت به سوى نشانه تیهر انهداز  ! اى محمّد

به ح   :هشام پاسخ داد ؟دارى آیا بهتر نیست که مرا از این کار معاف. ام تیراندازى پیر شده

سپس به پیهر  . کنم عدّت بخشید تو را معاف نمى ه ما را به دین خود و پیامبرشخداوندى ک
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پدرم کمان و تیر گرفت سهپس تیهر را در   . مردى از بنى امیّه اشاره کردکه کمانت را به او بده

 .نهاد و کمان را کشید و تیر انداخت چلّه کمان

خت در این بار سهوفار  آنگاه براى دوّمین بار تیرى اندا.تیر درست در وسط هدف نشست

 شکست و همهنین نهُ تیر دیگر انهداخت کهه یکهى در دل دیگهرى مهى      تیر را تا پیکان آن

اى ابهو  ! بسیار عالى بهود :هشام از دیدن این صحنه، عنان اختیار از دست داد و گفت.نشست

 کنى که براى این کار چرا فکر مى. هستى  عفر تو ماهرترین تیر انداز در میان عرب و عجم

 ؟اى پیر شده

 .بود، پشیمان شد آنگاه از آنهه گفته

! صدا نکرده بهود  هشام در دوران خلافتش هیچ کس را پیش از پدرم یا بعد از او به کنیه

او به پدرم تو هّ کرد و اندکى به سرزیر افکنده غرق دراندیشه شد ومن و پهدرم در برابهر او   

درم خشمگین شد و هشام به عصهبانیّت او  انجامید پ ایستاده بودیم چون ایستادن ما به طول

 .پى برد

 نگریست و چنان خشهم  شد، به آسمان مى چنان بود که وقتى خشمگین مى عادت پدرم

چهون هشهام   .را در چههره او آشهکار ببینهد    توانست غضب نگریست که بیننده مى آلوده مى

 .محمّد به سوى من آى :متو ّه خشم پدرم شد به او گفت

نددیهك شهد، وى    چون به هشام. بالا رفت و من نید به دنبالش رفتمپدرم به سوى تخت 

سهپس بها مهن نیهد     . خویش نشهانید  برخاست و با پدرم معانقه کرد و او را در سمت راست

 .نشانید معانقه کرد و مرا هم در سمت راست پدرم

، کسانى همانند تهو دارد  قریش تا هنگامى که! اى محمّد :آنگاه به پدرم روى کرد و گفت

تهو تیرانهدازى    به گونه این کسى چه! دهد خداوند  دایت. کند بر عرب و عجم سرورى مى

 ؟آموختى ودر چند سالگى ؟آموخت
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 هوانى بهه تیهر     مهن نیهد در ایهام   . اند دانى که اهل مدینه همه این گونه مى :پدرم فرمود

اره دست به اندازى روى آوردم و سپس آن را رها کردم و چون خلیفه ازمن تقاضا کرد دو ب

 .تیر و کمان بردم

 بودم وگمهان نمهى   ام هرگد چنین تیر اندازى ندیده من از زمانى که بالغ شده :هشام گفت

 ؟تواند مانند تو تیر اندازى کنهد  مى آیا  عفر هم. کنم کسى همانند تو بتواند چنین تیر اندازد

 :پدرم فرمود

كْمَلنْتُ  :درآیه  برشتمام و کمالى را که خداوند بر پیام( ویژگى)ما همه »
َ
الَِْوْمَ أ

ليَكُْمْ نعِْمَتِِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الْْسِْلَامَ  َِ تْمَمْتُ 
َ
امهروز بهراى شهما     «(44) هِيناً  لكَُمْ هِينَكُمْ وَأ

 .واسلام را به عنوان آیین برایتان پسندیدم دینتان را کامل و نعمتم را بر شما تمام ساختم

بریم و زمین نید هیچ گاه از و ود ما که این امهور را بهه    مى فرود آورده است، به ارث»

 .ودیگران از آن محروم، خالى نباشد کمال دارا هستیم

راستش برگشهت و   چون هشام این سخن را از پدرم شنید، چشم :فرمود  امام صادق

آنگاه انهدکى سهکوت   . خشم او بود هاین نشان. اش سرخ شد همان گونه خیره بماند و چهره

 :کرد و سپس سرش را بالا آورد و گفت

ما چنینهیم، امّها    :فرمود پدرم ؟مگر ما بنى عبدمناف نیستیم و نسب ما و شما یکى نیست

اى اختصا  داد که دیگهران را   ما بهره خداوند از مکنون سرّ خویش و خالص علم خود به

آیا مگر خداوند، محمّد را از شهجره عبهد منهاف بهر      :پرسید از آن محروم داشته بود، هشام

 .تمام مردم چه سرخ وچه سیاه و چه سفید نفرستاد نگدید و به سوى

حهال آنکهه    ؟چیدى شدید که از آنِ کس دیگرى  د شما نیسهت  پس شما از کجا وارث

 :رسول خدابه سوى تمام مردم مبعوث شد و این سخن خداى متعال است که فرمود

 ِ رضِْ مِ  وَللََّّ
َ
ماوَاتِ وَالْْ  (43) يَاثُ السَّ

 «.میراث آسمانها و زمین از آن خداست»
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نیسهت و شهما    پس شما از کجا وارث این علم شدید در حالى که پس از محمّد پیامبرى

 :پیامبرش فرمود از این آیه قرآن که به :پدرم فرمود ؟هم پیامبر نیستید

 (44) بهِِ  لََّ تُُرَِّْ  بهِِ لسَِانكََ لَِِعْجَلَ 

 «.عجله زبان به خواندن قرآن مگشاىبا شتاب و »

کسى که زبانش را به خواندن قرآن  د براى ما حرکت نداده بودخداوند بدو فرمهود کهه   

 .تنها ما و نه دیگران را بدین امر اختصا  دهد

اى  خداونهد آیهه   پس. گفت از این رو او تنها با برادرش على و نه دیگر یارانش، راز مى

 :در این باره فرو فرستاد و فرمود

ذُنٌ وَاهِيةٌَ 
ُ
 (47) وَتعَِيهََا أ

 «.و گوش شنوا آن پند را نگه تواند داشت»

گهوش تهو را ایهن     از خدا خواستم کهه  :به این خاطر به یارانش گفت رسول خدا

 :در کوفه فرمودطالب  گونه گرداند اى على و به همین خاطر بود که على بن ابى

رسهول  . داشهت  هدار باب از علم به من آموخت که هر بابى هدار باب رسول خدا

را که گرامى ترین مردم درندد وى بهود، بهه ایهن اسهرار       تنها امیر المؤمنین خدا

ا محرم اسرار خویش گردانید پیامبر ههم  خویش اختصا  داد و چنان که خداوندپیامبرش ر

کس دیگر از قوم خود را، محرم رازهاى خویش قرار داد تا آنکه ایهن   برادرش على را، و نه

 .اسراربه ما رسید و ما وارث آنها شدیم نه کس دیگر از قوم و نژاد ما

داند حال آنکه خداونهدهیچ کهس را بهه     کرد که علم غیب مى على ادعا مى :هشام گفت

 :پدرم پاسخ داد ؟کرد مى پس على از کجا چنین ادعایى. داد یب خویش راه نمىغ

وآنههه تها روز قیامهت     خداوند بلندمرتبه، بر پیامبرش کتابى فرو فرستاد که علم گذشهته 

ليَنْكَ الكِْتَنابَ تبِيْاَنناً  :است شود در آن آمده است چنان که خود فرموده واقع مى َِ إْاَ  وَنزََّ
 (48) للِمُْسْلِمِيَْ  ءٍ وهَُدىً وَرحََْْةً وَبشََُْى لِكُُِّ شَْ 
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ما این کتاب را بر تو فرو فرستادیم تا حقیقت همه چید را بیان کندوهدایت و رحمهت و  »

 «.نوید براى مسلمانان باشد

َِيٍْ  وَكََُّّ شَْ  :و نید فرموده است حْصَينْاَُ  فِِ إمَِامٍ مُ
َ
 (49) ءٍ أ

 «.ایى آشکار گرد آوردیمو همه چید را در پیشو»

طْناَ فِِ الكِْتاَبِ مِن شَْ  :و نید گفته است  (72) ءٍ  مَا فرََّ

 «.و در کتاب از هیچ چید فرو گذار نکردیم»

چیدى باقى نگهذارد   اش و خداوند به پیامبرش وحى کرد که از غیب و راز و اسرار نهانى

على را فرمود که پس از وفهاتش   پس پیامبر. مگر آنکه آن را با على در میان گذارد

وتکفین و حنون کردن او شود و  د او کسهى ایهن    قرآن را گرد آورد و عهده دار کار غسل

 .کارها را به انجام نرساند

بنگرند مکر بهرادرم   ام حرام است که به عورتم بر یاران و خانواده :او به اصحابش فرمود

است براى من است و آنهه بر اوست بر  آنهه براى على. ت ومن از اویمعلى که او از من اس

 :سپس به اصحابش فرمهود . وتحق  بخشنده وعده من است او قاضى دین من. من نید هست

قرآن   نگد چنان که من بر تندیل آن  نگیدم، و ترویل کمال و تمام قرآن مى على بر ترویل

خهدا بهه اصهحابش     از همین رو بود که رسول ندد هیچ یك از اصحاب نبود  د ندد على و

 :فرمود

یعنى على قاضى شماست و نید از همین روبهود کهه عمهر بهن     . داورترین شما على است

 .شد بود هر آینه عمر هلاك مى اگر على نمى :خطاب گفت

 !شوند داد و حال آنکه دیگران او را منکر مى عمر به على گواهى مى

 :پدرم فرمود ؟خواهى مى بگو چه :بلند کرد و گفت هشام دیرى خاموش ماند سپس سر

 .نگرانند ام در حالى که آنان از خروج من دل خانواده و فرزندانم را رها کرده
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انهس وآرام تبهدیل    خداوند وحشت آنان را با بازگشت تو به سوى ایشان به :هشام گفت

پهدرم بها او معانقهه و     آنگاه. باز گرد اینجا درنگ مکن و همین امروز به سوى آنان. کند مى

سپس برخاست و من هم با او . برایش دعا کرد من نید همان کارى راکه پدرم کرد انجام دادم

 در انتههاى . میدانى در مقابل بارگاه هشام بود. در بارگاه او بیرون شدیم برخاستم و به سوى

 ؟اینان کیستند :پدرم پرسید. میدان عدّه بسیارى از مردم نشسته بودند

ایشان اسهت کهه    اینان کشیشان و راهبان دین مسیحند و این داناى :بانان پاسخ گفتنددر 

 .دهد خواهند و او نظر مى آید و مردم از وى فتوامى سالى یك روز به اینجا مى

پدرم بهه  . در این هنگام پدرم سرش را با قسمت اضافى ردایش پیهید، من نیدچنان کردم

. سرپدرم نشستم، این خبر به هشام رسید من نید پشتسوى آنان رفت و ندد آنان نشست و 

کنهد   وى به برخى از غلامانش دستورداد که در آنجا حاضر شوند و ببیننهد پهدرم چهه مهى    

 .گرد ما را فرا گرفتند شمارى از مسلمانان

 عهدّه . ما در وسط  مع  اى گهرفتیم  عالم مسیحى ابروانش را به حریرى زرد بسته بود،

او سلام گفتند و او را به صهدر مجلهس آوردنهد و     هبان ندد وى آمده براى از کشیشان و را

و مهن نیهد در میانشهان    . آن مرد و پدرم دور آن مرد  مع شدند یاران. وى در آنجا نشست

آیا ازمایى  :مسیحى،  مع را با نگاه خویش ورانداز کرد و سپس به پدرم گفت بودم دانشمند

از  :او باز پرسید. مرحومه هستم و این امّت البته  د :دادپدرم پاسخ  ؟یا از این امّت مرحومه

 ؟آنهایى یا از  اهلانشان کدامین گروهشان آیا از دانشمندان

مضهطرب شهد و    مرد با شنیدن این پاسخ سهخت . پدرم به او گفت، از  اهلانشان نیستم

 ادعها مهى   از کجا :مرد پرسید. بپرس :پدرم  واب داد. آیا از تو بپرسم :سپس به پدرم گفت

 ؟کننهد  زند و بول نمهى  نوشند، امّا حد ى از آنها سر نمى خورندومى کنید که اهل بهشت مى

 .گواهى معروف و شناخته شده ارائه دهید ؟کنید چیست آنهه ادعا مى دلیل شما به
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خهورد، امهّا از    دلیل ما و ود  نین در شکم مادر است که غهذامى  :پدرم به او پاسخ داد

 .زند وى حد ى سر نمى

پدرم به  !؟آنان نیستى آیا نگفتى که از علماى :دانشمند مسیحى بسیار هراسان شد و گفت

 .گفتم از  اهلان آنان نیستم :او گفت

آیا از تو :شنیدند، آنگاه دانشمند مسیحى به پدرم گفت هشام این گفتگوها را مى اصحاب

کنید که میوه بهشهت   ا مىاز کجاادع :مرد پرسید. بپرس :پدرم پاسخ داد ؟پرسش دیگرى کنم

دلیل شما بهر آنههه    ؟رود همیشه تر و تازه و مو ود است و هیچ گاه نددبهشتیان از بین نمى

 ؟کنید چیست ادعا مى

ادعا خاك  دلیل ما بر این :پدرم به او پاسخ داد. معروف و شناخته شده ارائه دهید گواهى

. رود مردم دنیها از بهین نمهى    تمامماست که همواره، تر وتازه ومو ود است و هیچ گاه ندد 

آیا نگفتى که از علمهاى   :مضطرب شد و گفت دانشمند مسیحى از شنیدن این پاسخ به شدّت

 .از  اهلان آنان نیستم :گفتم:پدرم گفت ؟آنان نیستى

به مهن   :بپرس، گفت :پدرم فرمود ؟آیا از تو مسرله دیگرى بپرسم :دانشمند مسیحى گفت

 ؟کنند و نه  دو اوقات روز محسوب مى بگو کدام وقت است که نه آن را  دو اوقات شب

ساعت میان طلو  فجر تا طلو  آفتاب است که دردمنهد   این همان :پدرم به او پاسخ داد

. یابهد  خوابد و بهى ههوش در آن بهبهود مهى     یابدو شب زنده دار در آن مى در آن آرام مى

براى آخهرت   ر دنیا براى راغبان، رغبت و در آخرت براى کسانى کهخداونداین ساعت را د

انهد حجتهى    آخرت را ترك کهرده  کردند دلیل روشن، و براى متکبران  احد که فعالیت مى

 .بالغ قرار داده است

 :کشید وآنگاه گفهت  دانشمند نصرانى از شنیدن این پاسخ فریادى :فرمود  امام صادق

کهنم کهه هرگهد نتهوانى بهراى آن       مى به خدا از تو سؤالى :قى مانده استتنها یك پرسش با

 .سوگندت را خواهى شکست بپرس که :پدرم به او گفت. پاسخى بیابى
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به من بگو از دو نوزادى که هردو یك روز به دنیا آمده ودر یك روز ههم از   :مرد پرسید

 ؟پنجاه سال در دنیا زندگى کرداند، امّا یکى ازآنها پنجاه سال و دیگرى صد و  دنیا رفته

آن دو عدیر و عدیره بودند که در یك روز به دنیا آمدندوچون به سن مردان،  :پدرم گفت

اى در  بیست و پن  سالگى، رسیدند، عدیر در حالى که بردراز گوشش سهوار بهود بهه قریهه    

چگونهه   خداوند مردم این قریه را پهس از مهرگ   :وگفت انطاکیه، که ویران شده بود، گذشت

 !؟زنده خواهدساخت

کرده بود، امّا همهین کهه وى    پیش از این خداوند عدیر را به پیامبرى برگدیده و هدایتش

ویك صد سال وى را میراند که چرا این سخن  این سخن را گفت، خداوند بر او خشم گرفت

عدیر . کردسپس او راعینا با همان دراز گوش و خوراکى که همراه داشت زنده . را گفته است

عدیره برادرش او را نشناخت عدیر از وى تقاضها کردکهه بهه عنهوان     . اش بازگشت خانه به

ونید فرزندان فرزندش که همگى  فرزندان عدیره. میهمان پذیرایش شود و عدیره نید پذیرفت

وى پیوسهته از بهرادر و   . بیسهت و پهن  سهال داشهت     پیر شده بودند، به ندد او آمدند عدیر

گفهت، بهه    کرد و آنان آنهه را کهه او مهى   ه اکنون پیرشده بودند خاطره نقل مىفرزندانش ک

بسیار گذشته  چگونه از چیدهایى که مربون به سالها و ماههاى :گفتند آوردند ومى خاطرمى

 !؟است، خبر دارى

اى به  بیست وپن  سال ندیدم  وان :ساله بود، گفت 123عدیره، که آن هنگام پیر مردى 

آیها تهو از   ! گذشته، بیشتر از تو مطلع باشد در ایام  وانیمان «عدیر»ن و برادرم آنهه میان م

 ؟زمینى یا از اهل ؟اى آسمان آمده

خهدایم مهرا برگدیهد و     اى عدیره، من همان عدیر هستم که پس از آنکه :عدیر پاسخ داد

ام کرد تا  هدایتم کرد، به واسطه سخنى که گفتم مرا یك صدسال میراند و سپس دو باره زنده

خداوند بر هر چید تواناست و این همان دراز گهوش و ایهن    یقینم بدین نکته افدایش یابد که

 .وخوراکى است که هنگام ترك کردن شما از اینجا با خود داشتم همان آب
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آنان بهه   در این هنگام. اند، اعاده فرموده است دو باره آنها را همان گونه که بوده خداوند

سپس خداوند  ان او و . زیست ن آوردند و او در میانشان بیست و پن  سالگفتار عدیر یقی

 .برادرش را در یك روز ستاند

در این هنگام دانشمند مسیحى از  اى خویش بر پها خاسهت و دیگرمسهیحیان نیهد بهر      

آوردیهد و او را در کنهار    داناتر ازمرا پیش من :خاستند، دانشمند آنان خطاب به ایشان گفت

و رسوایم سازد ومسلمانان داننهد کهه کسهى در میهان      نشاندید تا پرده حرمت مرا بدردخود 

نه به خدا سوگند . دانیم داند که ما نمى ما احاطه دارد وچیدهایى مى آنان هست که بر علوم

گویم، و اگر تا سال دیگر زنده بودم نددشهما نخهواهم    دیگریك کلمه هم با شما سخنى نمى

 .آمد

مها را بهه گهوش     خبر این. دند تنها من و پدرم در همان  ا نشسته بودیمهمه پراکنده ش

سوى مندلى که در آن مسهکن گدیهده    همین که مردم رفتند پدرم برخاست و به. هشام رسید

اى از سوى هشام بهراى مها آورده    دیدار ما آمده و ایده پیك هشام در آنجابه. بودیم، رفت

زیهرا   اى درنگ نکنیم، ى مدینه رهسپار شویم و لحظهبه ما دستور دادکه از هم اینك به سو

بود به گفتگهو نشسهته    اى که میان پدرم و آن دانشمند مسیحى رخ داده مردم در باره مباحىه

 (.ترسید و هشام از این مى)بودند 

 .ما بر مرکوبهاى خود سوار شدیم و رو به مدینه آوردیم

رى کهه در سهر راه مها بهه مدینهه      پیش از ماپیکى از طرف هشام به عامهل مهدیّن، دیها   

ابوتراب، محمّد بهن   قرارداشت، گسیل شده و به وى پیغام داده بود که این دو  ادوگر پسران

 .کنند دروغگویند بر من وارد شدند على و  عفر بن محمّد، که در آنهه از اسلام اظهارمى

ته و به دیهن آنهان   کردم، ندد کشیشان وراهبان مسیحى رف و زمانى که آنان را روانه مدینه

مهن بهه خهاطر    . گرویدند و ازاسلام خهارج شهدند و بهه آنهان بدینوسهیله تقهرب  سهتند       
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رو هر گهاه   از این. پیوندخویشى اى که با آنها دارم خوش نداشتم ایشان را به عقوبت رسانم

 .نامه مرا خواندى در میان مردم بانگ سرده

ا مصهافحه کننهد یها بهر آنهان درود      ذمه خود را ازکسانى که با این دو خرید و فروش یه 

اند و أمیرالمؤمنین بر آن است کهه ایهن دوومرکوبهها و     برداشتم، زیرا اینان مرتد شده فرستند

 !غلامهایشان و کلیه همراهانشان را به بدترین شکل بکشد

شههر رسهیدیم پهدرم     همین که ما به این. پیك به دیار مدیّن آمد :فرمود  امام صادق

کنهد و بهراى مرکوبهایمهان علهف و      از غلامانش را پیش فرستاد تا براى ما مندلى تهیه یکى

غلام مها بهه دروازه شههر نددیهك شهد، در را بهه        چون. براى خودمان خوراك فراهم سازد

به بدى یهاد کردنهد و اظههار      گفتند و از على بن ابى طالب رویمان بستند و نا سدایمان

اى .توانید در شهر ما فرود آیید و در اینجا خرید و فروشى بها شهما نیسهت    شمانمى :داشتند

 !!کفار، اى مشرکان، اى مرتدان، اى دروغگویان، اى بدترین همه خل 

گفت و بهه نرمهى بها     غلامان ما بر دروازه درنگ کردند تا ما رسیدیم پدرم با آنان سخن

ما نه آنیم که به شما خبر رسیده و . یدمکن از خدا بترسید و درشتى :آنان گفتگو کرد و فرمود

 .گویید نه آن گونه که مى

گوئیهد   شما مى گیریم که همانگونه که :پدرم به آنان فرمود. سخنان ما گوش فرا دارید به

 و مجوس خرید و فروش مهى  رویمان بگشاید وهمهنان که با یهود ونصارى در را به هستیم

شهما از یههود و نصهارى ومجهوس      :پاسخ دادند آنان کنید با ما نید خرید و فروش کنید، امّا

در به  :پدرم به آنان گفت. پردازید دهند، امّا شما این را هم نمى مى بدترید، زیرا اینان  دیه

گیریهد از مهانید  دیهه     ما بگشایید و ما را فرود آورید و همهنان که از آنان  دیه مى روى

 .بستانید
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چ پهاس نهداریم تاآنکهه گرسهنه و تشهنه بهر پشهت        گشاییم و شما را ههی  در نمى :گفتند

پدرم اندرزشان داد، امّا آنان در مقابهل بهر   . ستورانتان بمیرید یا ستورانتان در زیر شمابمیرند

 .خویش افدودند نکشى مخالفت و گرد

.  عفهر از اینجها تکهان نخهور    :در این هنگام پدرم از مرکوبش فرود آمد و به من فرمهود 

دیدنهد کهه    حضرت را مى رف بر شهر مدین بالارفت مردم مدین آنسپس بر فراز کوهى مش

 کند چون برفراز کوه رسید، صورت و بدن خویش را به سمت شهر گردانید و سهپس  چه مى

خَناهُمْ شُنعَيَْاً  مَندْيَنَ  وَإلَِ ) :انگشتانش را در گوشهایش گذاشت و با بانگى بلند فریهاد زد 
َ
 ؛(أ

ِ خَنيٌْ لكَُنمْ إنِ كُننتمُ تها   «...فرسهتادیم   وبه سوى مدین برادرشهان شهعیب را  » بقَِيَّنةُ اللََّّ
بهه   :سپس فرمهود . را خواند« اگر مؤمن باشید بقیّت خداوند شما را بهتر است» (71) مُؤْمِنِيَْ 

 .پس خداوند بادى بسیار سیاه را وزیدن فرمود. خدا سوگند ما بقیت اللَّه درزمین هستیم

 خود برداشت و آن را بهه گهوش مهردان و کودکهان و زنهان      باد وزیدوصداى پدرم را با 

. هیچ زن و مرد و کودکى نبود مگر آنکه بر بامها رفتند و پدرم برآنها اشهراف داشهت  . رساند

او بهه پهدرم   . سالخورده از مردم مدین بود یکى از کسانى که بر فراز بام رفته بود، پیر مردى

اى مردم مهدین از خهدا    :ا بانگى بلند فریاد زدنگریست و سپس ب که بروى کوه ایستاده بود،

 .بترسید

قهوم خهود    بهه هنگهام دعهوت     این مرد همان  ایى ایستاده که پیش از این شهعیب 

پس اگر شما در به روى این مرد نگشایید و فرودنیاریدش، از سوى خدا عذابى . ایستاده بود

 .بر شما نازل خواهد شد

مردم ترسیدند .. نیست م و هیچ عذرى از هشدار داده شده پذیرفتههمانا من بر شما بیمناک

ما رایى را که روى داده بود براى هشام نوشهتند   تمام. و در را گشودند و ما را فرود آوردند

هشام نید در پاسخ به عامل مدین نوشهت کهه   . و ما در روز دوّم از آنجارخت سفر بر بستیم

 .آن پیرمرد را بگیرند و بکشند
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عامل خود در مدینه دستور داد کهه در آب   و نید به(. رحمت و صلوات خداوند بر او باد)

یا خوراك پدرم زهر بریدد، اماّهشام در گذشت بى آنکه فرصت یابد کهه بهه پهدرم گدنهدى     

 (72). رساند
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  شهاد  امام باقر

که از عمر مبارکش  سال، رهبرى و ارشاد خل ، در حالى 18پس از  امام محمّد باقر

دعوت ح  را لبیك گفت و چشهم   بهار گذشته بود با قلبى آکنده از رضایت وخشنودى 37

 .از  هان فرو بست

. هجرى، خاندانش گرد بستر او مع آمده بودنهد  114در نخستین روز از ماه ر ب سال 

نفوذ کرده بود، هر لحظهه بیشهتر و    بدن وى نشست در زهرى که از طری  زینى که بر آن مى

حضرت، به فرزند و وصى برومنهدش   ساخت دراین حال آن بیشتر تر یر خود را آشکار مى

 شنیدم على بن الحسین مرا از پس دیوار صدا مهى » :و بدو فرمود نگریست  امام صادق

وعهده داده شهده،    ت که بداناین شبى اس! فرزندم :بیا، بشتاب و گفت! محمّد :گوید زندومى

برخهى گمهان   . بریهدش بریهدش   :گرفت نددیکش بود، پس فرمود ظرفى که در آن وضو مى

 .گوید بردند که او از خمس مى

 .«چون آن را ریختیم نا گهان دیدیم که درآن موشى است. فرزندم بریدش :پس فرمود

یکى .  امه کفن کند در سهامام باقر به فرزندش امام  عفر بن محمّد وصیّت کرد که او را 

اى دیگهر و سهوّم یهك     خواند، و دوّم  امهه   امه نوى که در روزهاى  معه با آن نمازمى

اگر به شما گفته شود که  :کرد که قبر را براى او بشکافند و افدود او همهنین وصیّت. پیراهن

 .گویند رسول خدا لحد گذاشتند، بدانید که راست مى براى

که قبرش را به اندازه چهار انگشت بالاتر ازسطح زمین آورنهد و   حضرت وصیّت کرد آن

گهر بیسهت سهال در منهى      زنان نوحه بر آن آب بپاشید و از اموالش به قدرى وقف کنند که

 .نوحه گرى کنند

از امهام  . ومهاتم شهد   حضرت درگذشت، مدینه منوره یکپارچه غهرق در شهیون   چون آن

 :رمودروایت شده است که ف  صادق
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برو و بر . شود مى او در خواب دید که به او گفته. مردى چندین مایل از مدینه دور بود»

آن مرد به مدینه آمد و دید که . اند داده نماز بگدار که فرشتگان غسلش( امام باقر)ابو  عفر 

 .«ابو  عفر از دنیا رفته است

قبرستان بقیع آورده در  هحضرت را شستشو دادند و کفن کردند، وى را ب پس از آنکه آن

، و نیددر  وار قبر عموى پهدرش، امهام حسهن     کنار آرامگاه پدرش، امام زین العابدین

 (75). ، به خاك سپردند مجتبى

درود خدا بر او باد روزى که به دنیا آمد و روزى که مسهموم از دنیارفهت و آن روز کهه    

 .زنده برانگیخته خواهد شد
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  سخنان تابناك و اندرزهاى حايمانه

زیهرا اوشهکافنده دانهش، در    . حضرت است کتابهاى معارف سرشار از سخنان تابناك آن

کنیم  ولى ما در اینجا تنها به ذکرپرتوهایى از این انوار تابناك پسنده مى. خاندان رسالت بود

ن را به ما نشان دهد و باشد که خداوند دلهاى ما رابدانها روشنایى بخشد و حقیقت  انهایما

 .راه راست و استوار خود، رهنمون شود ما را به

نام  هابر بهن یدیهد     به یکى از اصحابش به اینك با هم اندرزهاى حکیمانه امام باقر

 :گذرانیم  عفى را از نظر مى

مکن، اگهر بهه تهو     اگر مورد ستم واقع شدى تو ستم :کنم تو را به پن  چید سفارش مى»

مگو، اگهر تهو راسهتودند شهاد      یانت شود تو خیانت مکن، اگر به تو دروغ گویند تو دروغخ

گویند بیندیش  آنهه در خصو  تو مى مشو و اگر نکوهشت کردند بى تابى مکن و در باره

دیدى بدان که سقون تو از چشم بینهاى خداونهد    گویند در خودت ات مى اگر آنهه در باره

کار درستى خشم کردى مصیبتى بدرگتر است برایت از این که  عدو  ل در هنگامى که براى

 رنه   اند این خود  وابى است که بى بیم دارى ازچشم مردم بیفتى و اگر بر خلاف واقع گفته

 .اى آن را به دست آورده

همشههریانت   بدان که تو دوست و یار ما محسوب نخواهى شد تا چنان شوى که اگر تمام

د که تو مرد بدى هستى مایه اندوه تونگردد و اگر همه گویند تو مرد گرد آیند و یکدبان گوین

همواره خودت را به قرآن عرضه کن که اگر  نیکى هستى مو بات شادى تو فراهم نشود، امّا

 خواهى و آنهه را که خواسهته، مهى   روى وآنهه را که اونخواسته تو نید نمى به راه قرآن مى

ات باد که هر چه در باره  ترسى پس استوار باش و مژده خواهى و از آنهه بر حذرداشته مى

 براستى مؤمن !؟بالى تو گویند، تورا زیان نرساند و اگر از قرآن  دایى پس چرا بر خود مى

 .کند سر سختانه مشغول  هاد با نفس است تا بر هوا و هوس نفس خویش غلبه
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شود و بار دیگر  مخالف یك بار نفس را از کژى به راستى آرد و با خواهش او براى خدا

دست گیرد و از  ا بلند کنهد   هم نفس او را به زمین زند و پیرو خواهش او گردد و خدایش

اش  بترسد و بدو توبه کند و معرفت و بنیهائى  و از لغدشش بگذرد و متذکر شود و از خداى

 :فرماید افدون شود چرا که ترسش از اوبیشتر شده است و خداوند در این باره مى

ونَ  رُوا فَ ِذَا هُم مَُصُِِْ
يطَْانِ تذََكَّ هُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّ قَوْا إِذَا مَسَّ ينَ اتَّ ِ

راستى چون » (74) إنَِّ الََّّ

دم خدا را به یهاد آرنهد و بهى     هایى به دل رسد، همان ایمان آوردگان را از شیطان و سوسه

 «.درنگ بصیرت یابند

شکرش بایهد   ى خویشتن بسیار گیر که از عهدهاى  ابر روزى اندك را از سوى خدا برا

وسیله نفس را خهوار دارى   به درآیى و طاعت افدون خود را براى خود اندك انگار تا بدین

 .وخود را سدوار گذشت گردانى

شرّ مو ود را ازخود به وسیله دانش حاضر دفع کهن و علهم حاضهر خهود را بها عمهل       

 ت بدرگ به نیك بیدارى و هشیار بهودن کنهاره  کار بند و در عمل خالص از غفل خالصانه به

نهانى به زندگى  گیر و نیك بیدارى را با ترس صحیح از خداوند تحصیل کن و از آرایشهاى

عقل محدود کن و هنگام غلبهه   مو ود دنیوى بر حذر باش و زیاده رویهاى هوا به رهنمایى

روز قیامت ذخیره نگهه دار و  ات را براى  خالصانه هوا از علم راهنمایى و مدد  و و اعمال

با انتخاب قناعت از زیادحر  ورزیدن خود دارى نما و با کوتاه کردن آرزو، شیرینى زههد  

 امیدى ببر و با خود شناسهى  خدا  لب کن و طنابهاى آز را به سردى یرس و نا را به سوى

فدون یهاد  راه خود بینى را ببند و با تفویا صحیح امور به خداوند، به آسودگى بهرس و بها  

را نورانى کن و با تهرس   کردن خداوند در خلوتها به رقت قلب دستیاب و با دوام اندوه، دل

امیدوارى دروغین دل خوش کنهى کهه    راست و صادقانه، خود را از ابلیس حفظ کن مبادا به

ایهن   انداخت و مبادا در کارهها امهروز و فهردا کنهى کهه      این تو را در هراسى راست خواهد

مبادا غفلهت کنهى کهه ایهن مایهه       شوندگان در آن غرق خواهند شد و ت که نابوداس دریایى
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 اى برایت نباشد بپرهید کهه پشهیمانها بهدین پنهاه مهى      سنگدلى و ازآنهه در آن عذر و بهانه

خالصانه و  ات باز گرد و با دعاى آرندوبه پشیمانى بسیار و استغفار فراوان از گناهان گذشته

بسیارى شهکر، نعمتههاى    ز رحمت و گذشت الهى بر خوردار شو، و باراز و نیازهاى شبانه ا

در پى بقاى عدت و سر فرازى بهاش   طمع بیشترى به سوى خود  لب کن، و با کشتن آز و

امیدى را با بلند همتى بهه دسهت آر و    امیدى از میان برواین عدّت نا و این آز را با عدّت نا

و از هر فرصتى براى رسیدن به مقصود خویش سهود  کوتاه کردن آرزو را از دنیاتوشه بردار 

 .چیدى که بدان اطمینان ندارى، اعتماد کنى  و و مبادا به

سلامت  ویى نیست و ههیچ سهلامتى همههون سهلامت دل      و بدان که هیچ دانشى چون

 .همهون مخالفت با هوا نیست و هیچ فقرى همهون فقر قلب نیست نیست و هیچ خردى

 نیازى دل و هیچ شناختى همههون خهود شناسهى نیسهت و ههیچ       روتى همانند بى هیچ

همسهنگ بلنهد    نعمتى مانند عافیت و هیچ عافیتى مىل یار شدن توفی  نیست و هیچ شهرفى 

عدالتى همانند انصاف نیست  همتى نیست وهیچ زهدى همگون با کوته آرزویى نیست و هیچ

بمانند انجام فرایا نیست  نیست وهیچ اطاعتى و هیچ ستمى همهون موافقت با هوا و هوس

خردى نیست و هیچ گناهى هماننهد کوچهك شهمردن گناههت و      وهیچ مصیبتى همهون بى

خشنودى ازحهالتى کهه در آنهى نیسهت و ههیچ فضهیلتى همههون  ههاد و ههیچ  ههادى           

نیسهت و   همانند هاد با هوا وهوس نیست و هیچ نیرویى همهون نیروى  لهوگیر از خشهم  

ز نیست و مبادا با و ود فرصت بهره ورى رااز دست دهى که ایهن  هیچ ذلّتى همهون ذلّت آ

 «.رساند اى است که به اهل خود زیان مى عرصه

 :حضرت فرمود ونید آن

کنهد، زیهرا    نمى گوید، فراگیرید اگر چه خود بدان عمل سخن پاك را از هر کس که مى»

 :فرماید خداوند مى

ينَ يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ  ِ ُ الََّّ ينَ هَدَاهُمُ اللََّّ ِ ولِئكَ الََّّ
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
َِعُونَ أ يَتَّ َِ (73) 
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آنانندکسانى کهه خهدا   . کنند شنوند و از بهترین آن پیروى مى بندگانى که سخنان را مى»

 «.هدایتشان کرده است

دهى و او به  مى ستایى کسى را که بدو چیدى فانى واى بر تو اى فریب خورده چرا نمى

یك درهم فانى را به ده درهم ده تاهفتصد درهم باقى بگیرد یعنى . بخشد ى مىتو چیدى باق

 .چندین برابر

یا ارتکهاب   واى بر تو براستى تو یکى از دزدان گناهان هستى هر آنگاه که بر تو شهوتى

گناهى رخ دهد و تو شتابان به سوى آن روى و به  هل خویش درانجام آن بکوشى گهویى  

 .نیستى و یا خداوند در کمین توننشسته است که در برابر چشم خدا

پهس واى  . اسهت  چقدر خواب تو دراز و مرکبت کند و همتت سُست! اى  وینده بهشت

اى و  شتابان به سوى آتش روانهه  چه! واى گریدنده از دوزخ! خدایا از این طالب و مطلوب

 (74)!! «افکنى چه زود خود را در آن فرو مى
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